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در کشوری که واحد پولش سال هاست سیر نزولی طی می کند و ارزش 
آن روزبه روز همچون برف در آفتاب تابستان آب می  شود و مردم هرروز 
حین خرید اقلام و نیازهای اساسی شــاهد فروریختن ارزش ریال 
هستند، اندیشه حذف صفرها از پول ملی همانند جراحی زیبایی روی 
کالبد بیمار مبتلا به سرطان است. در این فرایند ظاهر ارقام کوچک 
می شود، حسابداری ساده تر، اما بیماری اصلی یعنی تورم همچنان 
می سوزاند. طرحی که بارها در ایران روی میز آمده، اما هر بار پیش از 
اجرا کنار رفته، در بسیاری از کشورها تجربه شده؛ گاهی موفق، گاه 
فاجعه بار. اما چرا دولت ها به حذف صفر فکر می کنند؟ آیا این سیاست 

کارساز است یا فقط کار حسابدارها را راحت تر می کند؟

    سابقه جهانی: از وایمار تا ترکیه
نخستین نمونه ثبت شده حذف صفرها نه در آلمان جمهوری وایمار 
در سال ۱۹۲۳ رخ داد. تورمی نجومی، ناشی از بدهی های جنگی و 
چاپ بی رویه اســکناس، ارزش مارک آلمان را چنان فروکاست که 
مردم برای خرید نان، چمدان پول با خود می بردند. در پاسخ، مارک 
جدید معرفی شد، با حذف صفرها و به تدریج اعتماد عمومی بازیابی 
شــد اما همچون درمانی موقت بود و تا جمهوری وایمار فرو نپاشید 
و تن به رژیم هیتلر نداد، ماشــین انتشــار پول بانک مرکزی آلمان 
خاموش نشــد. از آن زمان، بیش از ۷۰ مورد حــذف صفر در جهان، 
عمدتا در کشورهای در حال توسعه، ثبت شده است. برزیل رکورددار 
جهانی در این زمینه است: از دهه ۱۹۳۰ تا ۱۹۹۴، طی شش مرحله 
۱۸ صفر از پول ملی خود حذف کرد و نام واحد پولی را هشت بار تغییر 
داد. آرژانتین نیز با چهار مرتبه حذف صفر  از پیشگامان است اما این 
اقدام هرگز راه به جایی نبرد تا زمانــی که خاویر میلی رئیس جمهور 
جدید آرژانتین با اقدامات اصلاحی خود تورم را از ۲۱۲ درصد به زیر 
سی درصد رساند و توانست تورم ساختاری خود را مهار کند. در میان 
تجربه های موفق، ترکیه در سال ۲۰۰۵ نمونه ای چشمگیر است. پس 
از آن که تورم مزمن دهه های ۸۰ و ۹۰ ارزش لیر را کاســت و صفرها 
مقابل اعداد تا سطح میلیون ها صف کشیدند، دولت با همکاری صندوق 
بین المللی پول ابتدا اصلاحات اقتصادی را پیش برد و نرخ تورم را به زیر 
۱۰درصد رساند. سپس با حذف ۶ صفر، »لیر جدید« جایگزین شد و 

اعتماد به واحد پول بازگشت.
در سوی مقابل، زیمبابوه تجربه ای ناکام بود. از ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹، طی 
چهار مرحله، در مجمــوع ۲۵ صفر از دلار زیمبابوه حذف شــد، اما 
بدون اصلاح ســاختار اقتصادی، تورم افسارگسیخته دوباره صفرها 
را بازگرداند و در نهایت کشــور مجبور به پذیــرش دلار آمریکا و رَند 

آفریقای جنوبی شد.

    چرا دولت ها صفرها را حذف می کنند؟
دولت ها زمانی به حــذف صفر از پول ملی فکــر می کنند که دیگر 
هیچ چیز در اقتصادشان عادی به نظر نمی رســد. آن چه روزگاری 
اســکناس هزار تومانی بود، حالا ارزشــش به اندازه یک شــکلات 
ارزان قیمت هم نیست. قیمت ها چنان جهیده اند که خرید ساده یک 
پاکت شیر یا پرداخت کرایه تاکسی نیازمند اسکناس هایی است که 
پر از صفر است. اعداد روی برچسب کالاها، طولانی تر از شماره  تلفن 
شده اند و ذهن مردم دیگر توان درک مقیاس ها را ندارد. وقتی نوبت 
به خرید خودرو و طلا و خانه می رسد تعداد صفرها چشمگیرتر هم 

می شود. در چنین فضایی، اعتماد عمومی به پول که شاید مهم ترین 
سرمایه هر نظام اقتصادی است  به شدت آسیب می بیند. زبان اقتصاد، 
زبان اعداد اســت، اما وقتی اعداد غرق در صفر می شوند، زبان هم از 
کار می افتد. در این مرحله حذف صفرها به عنوان راهی برای بازآرایی 
صوری و روانی اقتصاد مطرح می شود. نه به امید معجزه، بلکه برای 
اینکه سامانی دوباره به فرایندهای حسابداری، قیمت گذاری و حتی 
ذهنیت عمومی داده شود. صفرهای فراوان، نه تنها روندهای مالی را 
مختل می کنند، بلکه به مردم این پیام را می دهند که »پول شما دیگر 
قابل اعتماد نیست«. پس، حذف صفرها گاه همچون تنفس مصنوعی 
برای پول ملی عمل می کند. زنده نماییِ موقت، با امیدِ به دست آوردن 

زمان برای درمان واقعی.
اما این تصمیم، اگر بی اصلاحات مالی، بی مهار تورم، بی بازســازی 
اعتماد تنها بماند  هیچ فایده ای ندارد. صفرها می روند، اما سایه شان 

باقی می ماند و گاه زودتر از آنچه تصور می شد، برمی گردند.

    مسیر پرفراز و نشیب  حذف صفر در ایران
در ایران، ایده حذف صفر سابقه ای ۳۰ ساله دارد. نخستین بار در سال 
۱۳۷۲، این موضوع در اداره بررسی های اقتصادی بانک مرکزی مطرح 
شد، در پاسخ به تورم دو رقمی و کاهش قدرت خرید مردم در دهه 
پس از جنگ. اما طرح، به دلیل نداشتن پشتوانه سیاسی و بی اعتمادی 
به اثرگذاری آن، کنار گذاشته شــد. در دولت نهم، با الگوبرداری از 
تجربه ترکیه، بحث جدی تر شد. در سال ۱۳۸۹، هیئت دولت لایحه 
حذف چهار صفر را تصویب کرد. قرار بود »تومان جدید« معادل ۱۰ 
هزار ریال شود، اما به دلیل نوسانات ارزی، تشدید تحریم ها و نگرانی 
از تورم، لایحه هیچ گاه به مجلس نرفــت. در دولت دوازدهم، پس از 
جهش ناگهانی نرخ ارز در ســال ۱۳۹۷، بانک مرکزی بار دیگر این 
سیاست را با عنوان »اصلاح نظام پولی« مطرح کرد. در سال ۱۳۹۸، 
لایحه جدید تدوین و در مجلس بررسی شد. در اردیبهشت ۱۳۹۹، 
کلیات لایحه حذف چهار صفر به تصویب مجلس رســید. طبق آن، 
»تومان« واحد رسمی پول می شد و دوره گذار بین ریال و تومان بین 
دو تا پنج سال در نظر گرفته شده بود. اما اجرای این قانون به دولت 
بعدی واگذار شد. با روی کار آمدن دولت سیزدهم و اولویت یافتن مهار 

تورم و اصلاح یارانه ها، موضوع حذف صفر بار دیگر به حاشیه رفت.

    حذف صفر، آخر مسیر است نه آغاز آن
تجربه کشــورهایی چون ترکیه، برزیل و رومانی نشان می دهد که 
حذف صفر تنها زمانی موفق خواهد بود کــه پیش از آن یا همزمان 
با آن اصلاحات مالی و کنترل تورم انجام شود. در واقع، حذف صفر 
نه راه حل است، نه نقطه آغاز؛ بلکه مرحله پایانی یک دوره بازسازی 
اقتصادی است. کشورهایی که بدون مهار تورم دست به حذف صفر 
زدند، نظیر زیمبابوه و آرژانتین، پس از مدتی دوباره با صفرهای جدید 
روی اسکناس های تازه چاپ شده روبه رو شدند. بازگشت صفرها، در 
واقع بازگشت همان بیماری اقتصادی است که حذف شدنی نیست 

مگر با درمان ریشه ای جلوگیری از خلق بی رویه پول.
تجربه نشان می دهد که بدون ثبات نسبی در تورم، بدون شفاف سازی 
مالی دولت و بدون اعتماد عمومی، این سیاست فقط ظاهر اقتصاد را 
کوچک تر می کند، نه مشــکلات آن را. اگر تورم مهار نشود، صفرها  

شاید با سرعتی بیشتر از قبل بازخواهند گشت.
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   گزارش

وقتی زنگ پایان سال تحصیلی در دبیرستان ها به صدا در می آید، 
هیاهوی دانش آموزان با دغدغه ای بزرگ تر از تعطیلات تابستانی گره 
می خورد: انتخاب رشته، کنکور و آینده ای که انگار در هاله ای از ابهام 
پیچیده شده است. برای بسیاری از خانواده های ایرانی، این روزها نه 
فقط زمان تصمیم گیری برای آینده فرزندانشان، بلکه میدان رقابتی 
است که گاه به مهاجرت تحصیلی به کشــورهای دوردست ختم 
می شود. اما آیا این مسیر همیشه به مقصد رویایی پزشکی می رسد؟ 
مهر از میزگردی گزارش داد که در آن این چالش بزرگ از زوایای 
مختلف بررسی شد؛ داستانی که از امیدهای بزرگ شروع می شود و 

گاه به سرخوردگی و دشواری های غیرمنتظره می رسد.

   تب کنکور و رویای پزشکی
 هر سال، با نزدیک شدن به روزهای کنکور، قلب هزاران دانش آموز 
و خانواده هایشــان تندتر می زند. رشته پزشــکی، مثل ستاره ای 
درخشان در آسمان انتخاب های تحصیلی، همه را به خود جذب 
می کند. محمد محمدی مســعودی، مدیر ســابق اعزام و بورس 
دانشجویان وزارت علوم، در این باره می گوید: »۱۱۴ هزار نفر فقط 
در رشــته های علوم پایه متقاضی داریم، در حالی که پارسال این 
عدد ۱۴۵ هزار نفر بود.« این آمار نشان دهنده یک واقعیت تلخ است. 
ظرفیت محدود دانشگاه ها در رشته های پرطرفدار مثل پزشکی، راه 
را برای بسیاری از جوانان بسته و آنها را به سوی مسیری پرمخاطره 
سوق داده است. این رقابت نفس گیر نه تنها فشار روانی سنگینی به 
دانش آموزان وارد می کند، بلکه گاهی به پدیده های ناخوشایندی 
مثل فساد و باندبازی در سیستم آموزشی منجر می شود. مسعودی 
با صراحت می گوید: »ظرفیت پایین دانشــگاه ها فضایی فسادزا 
ایجاد کرده است. اگر بخواهیم این چرخه را بشکنیم، باید ظرفیت 

رشته های پرتقاضا مثل پزشکی را افزایش دهیم.«  اما این راهکار 
به این سادگی ها نیست؛ چون در سوی دیگر ماجرا، حمید اکبری، 
مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت، معتقد است که این تقاضا 

برای پزشکی، کاذب است.

   تقاضای کاذب یا نیاز واقعی؟
اکبری توضیح می دهد: »نیمی از داوطلبان کنکور رویای پزشــکی 
دارند، اما ظرفیت این رشته محدود است. این فشار فرهنگی و هدایت 
تحصیلی نادرست، جوانان را به سمتی می برد که گاه با واقعیت های 
بازار کار همخوانی ندارد.« او معتقد است که کشور بیش از پزشکان 
جدید، به نخبگان در علوم انسانی، مهندســی و علوم پایه نیاز دارد. 
اما این حرف ها برای دانش آموزی که ســال ها برای قبولی در رشته 
پزشکی درس خوانده، شاید شــبیه نصیحتی دور از واقعیت به نظر 
برسد. اکبری هشدار می دهد که افزایش غیرمنطقی ظرفیت پزشکی 
می تواند تعادل در سایر رشته های حیاتی را بر هم بزند. او می گوید: »ما 
نمی توانیم به این التهاب دامن بزنیم. اگر ظرفیت پزشکی را بیش از حد 
افزایش دهیم، از تعداد متقاضیان رشته های دیگر کم می شود که برای 
توسعه کشور ضروری اند.« اما این منطق برای خانواده هایی که آینده 
فرزندشان را در لباسی سفید تصور می کنند، چندان قانع کننده نیست.

   مهاجرت تحصیلی: امیدی که گاه 
به ناامیدی ختم می شود

وقتی درهای دانشــگاه های ایران به روی داوطلبان بسته می شود، 
بسیاری چمدان هایشــان را می بندند و به امید تحقق رویاهایشان 
راهی کشورهای دیگر می شــوند. مسعودی با تاســف می گوید: 
»حدود ۳۰ هزار دانش آموز و ۹ هزار دانشــجوی ایرانی در ترکیه 

مشــغول تحصیل اند.« اما این سفر همیشــه پایان خوشی ندارد. 
۷۵ درصد این دانشجویان در دانشــگاه هایی درس می خوانند که 
مدرکشــان نه در ایران و نه در بسیاری از کشــورهای دیگر معتبر 
نیست. تصور کنید جوانی با هزار آرزو و با حمایت مالی خانواده اش 
راهی کشوری غریب می شــود، اما پس از سال ها تلاش و هزینه، با 
مدرکی به خانه برمی گردد که هیچ ارزشی ندارد. مسعودی این را 
»مهاجرت اجباری« می نامد: »این جوانان با چشم گریان از کشور 
می روند. خانواده ها سرمایه زندگی شان را خرج می کنند، اما نتیجه؟ 
جوانی که نمی تواند در کشورش طبابت کند یا حتی شغلی مرتبط 
با رشته اش پیدا کند.« این داستان گاهی تلخ تر هم می شود. برخی 
از این دانشجویان، به دلیل مشکلات مالی، مجبور به انجام کارهای 
غیرقانونی می شوند تا شهریه دانشگاه را بپردازند. حتی مواردی از 
افسردگی شدید و خودکشی در میان این جوانان گزارش شده است. 

اینجاست که رویای پزشکی، به کابوسی سنگین تبدیل می شود.

   چالش های افزایش ظرفیت پزشکی 
اما چرا نمی توان به سادگی ظرفیت رشته های پزشکی را افزایش 
داد؟ اکبری توضیح می دهد: »ما در چهار ســال گذشته ظرفیت 
دانشجویان پزشکی را دو برابر کرده ایم و حالا ۱۶ هزار دانشجوی 
پزشکی داریم. اما کمبود بودجه، استاد و زیرساخت های آموزشی، 
مانع بزرگی است.« او اضافه می کند که حتی اگر بودجه کافی برای 
ساخت بیمارستان و دانشگاه فراهم شود، مشکل دیگری سر راه 
است: کمبود بیمار! »برای تربیت پزشکان بیشتر، نیاز به بیمار و 
بیمارستان داریم. در مناطق محروم، تاسیس مطب یا بیمارستان 
خصوصی برای پزشکان به صرفه نیست، چون مردم توان پرداخت 
هزینه های ویزیت را ندارند.« این واقعیت تلخ نشــان می دهد که 
مسئله فقط به کمبود ظرفیت دانشگاهی محدود نمی شود. اکبری 
می گوید: »ما در حال حاضر پزشک به اندازه کافی داریم. مشکل این 
است که در مناطق محروم، پزشکان انگیزه مالی برای کار ندارند و 

به همین دلیل به کشورهای دیگر مهاجرت می کنند.« 

   راهکارهایی برای تغییر مسیر
برای حل این معضل پیچیده، مســعودی چند پیشنهاد دارد. او 
معتقد است که باید ذائقه داوطلبان کنکور را تغییر داد: »اگر مشاغل 
مناسب برای فارغ التحصیلان رشته های دیگر ایجاد شود، جوانان 
کمتر به سمت پزشــکی هجوم می برند.« او همچنین پیشنهاد 
می دهد که قدرت انتخاب داوطلبان در زمان انتخاب رشته افزایش 
یابد. »بسیاری از داوطلبان کنکور که در پزشکی پذیرفته نمی شوند، 
توانایی تحصیل در رشته های برتر مهندسی یا علوم پایه را دارند، اما 

گزینه های محدودی پیش رویشان است.« 

   آینده ای که باید ساخت
مسئله مهاجرت تحصیلی و تب کنکور، مشکلی چندوجهی است 
که راه حل های ساده ندارد. از یک ســو، جوانان و خانواده هایشان 
در جســت وجوی آینده ای بهتر، گاهی راه های پرخطر را انتخاب 
می کنند. از ســوی دیگر، سیستم آموزشــی و بازار کار کشور با 
چالش هایی روبه روســت که نیاز به اصلاحات عمیــق دارد. این 
داستان، داستان هزاران جوان ایرانی است که در پیچ وخم کنکور 
و انتخاب رشته، در جســت وجوی آینده ای روشن اند. شاید وقت 
آن رسیده که به جای فرستادن رویاها به آن سوی مرزها، بستری 

فراهم کنیم تا این استعدادها در خاک وطن شکوفا شوند.

چرا با عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا 
مخالفت می شود؟

فاصله قیمت کارخانه و بازار برای مصرف کنندگان 
واقعی زیان بار است اما دلال ها و رانت داران از همین 

اختلاف قیمت سود می برند

پشت پرده بازار خودرو 
از رانت تا رکود

در حالی که عرضه خودرو در بورس کالا می تواند نقطه آغاز شفاف سازی قیمت ها و پایان رانت های پنهان 
موجود در بازار خودرو باشد، مقاومت هایی ســازمان یافته و هدفمند برابر این سیاست شکل گرفته اند. 
این گزارش، روایتی تحلیلی و پیوســته از دلایل مخالفت با عرضه خودرو در بورس کالا است؛ مخالفتی 
که بیش از آن که فنی یا اقتصادی باشد، ریشــه در منافع ساختاری و شبکه ای دارد که از نابسامانی بازار 

خودرو تغذیه می کنند...

بزرگ شدی می خواهی چه کاره شوی؟

در جست وجوی رویای پزشکی
از کنکور تا مهاجرت

پاتوقی برای
 شهروندان   

خسته

افزایش کافه نشینی در شهرهای بزرگ 
از کافه لقانطه تا  قهوه لاته

صفحه  6
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در حالی کــه عرضه خــودرو در بورس کالا می توانــد نقطه آغاز 
شفاف ســازی قیمت ها و پایان رانت های پنهان موجود در بازار 
خودرو باشــد، مقاومت هایی ســازمان یافته و هدفمند برابر این 
سیاست شکل گرفته اند. این گزارش، روایتی تحلیلی و پیوسته از 
دلایل مخالفت با عرضه خودرو در بورس کالا است؛ مخالفتی که 
بیش از آن که فنی یا اقتصادی باشد، ریشه در منافع ساختاری و 

شبکه ای دارد که از نابسامانی بازار خودرو تغذیه می کنند.

   آغاز یک تقابل؛ نامه ای که پرده ها را کنار زد
ماجرای بازار خودرو عجیب شــده؛ از یک سو تقاضا برای ثبت نام 
خودرو کاهش یافته و رکود بیشتر بازار را فراگرفته و از سوی دیگر 
همچنان عرضه خودرو در بورس کالا با مقاومت زیادی روبه روست. 
پشــت پرده منافع خارج بورس کالا از نامه ای آغاز شد که رئیس 
سازمان بورس و اوراق بهادار منتشــر کرد؛ نامه ای رسمی که در 
آن اعلام شــد بورس کالا آمادگی دارد خودرو را به عنوان کالایی 
قابل عرضه، وارد چرخه شفاف سازی قیمت کند. این پیشنهاد، در 
ظاهر یک گام برای اصلاح قیمت بود اما در عمل به نقطه آغاز یک 

تقابل ساختاری بدل شد.
»شورای رقابت« به عنوان یکی از نهادهای ناظر، بلافاصله مخالفت 
خود را اعلام کرد. استدلال این شورا چنین بود: بورس کالا جای 
محصولات رقابتی اســت اما خودروهای اقتصادی ایران عمدتا 
ارزان تر از خودروهای وارداتی هستند و به نوعی مشمول عرضه 
انحصاری اند و نباید در بورس قیمت آنها کشف شود، بلکه باید با 

مکانیزم قیمت گذاری در بازار عرضه شوند.

این مخالفت، برخــلاف ظاهر کارشناســی، در بطن خود حامل 
نشانه هایی از مقاومت در برابر قیمت گذاری در بازار بود؛ مقاومتی 
که به نفع شبکه های پنهان اما قدرتمند بازار خودرو تمام می شد.

   تجربه ای که نباید تکرار می شد
در گذشته، برخی خودروهای داخلی برای مدتی محدود در بورس 
کالا عرضه شدند. نتیجه این سیاست، کاهش نسبی قیمت ها در 
بازار آزاد، کنترل تقاضای هیجانی و نزدیک شدن قیمت کارخانه 
به قیمت بازار بود. این تجربه موفق، اگرچه کوتاه بود اما نشان داد 

که عرضه در بورس می تواند نظم تازه ای به بازار خودرو ببخشد.
اما همین موفقیت، برای برخی ذی نفعــان تهدیدی جدی بود. 
مافیای بازار خودرو که از شــکاف قیمتی و ابهام در عرضه سود 
می برد، به سرعت وارد عمل شد. با فشارهای غیررسمی از طریق 
برخی نمایندگان مجلس، لابی های هدفمند و اســتفاده از ابزار 
قانونی، این تجربه متوقف شــد، بی آن که دلایل واقعی آن به طور 
شفاف اعلام شود. هرچند ادعاهایی که می شد مغایر با تاثیر عرضه 

خودرو در بورس کالا بود.

   مافیا چگونه عمل می کند؟
مافیای بازار خودرو، برخلاف تصور رایج، یک گروه مشخص نیست؛ 

بلکه شــبکه ای است از منافع درهم تنیده، شــامل واسطه گران، 
تصمیم سازان غیررســمی و حتی برخی نهادهای رسمی که از 
نابسامانی بازار سود می برند. این شبکه با استفاده از چند مکانیسم 

کلیدی، مانع از عرضه خودرو در بورس کالا می شود؛
نخست با حفظ شکاف قیمتی که فاصله شدید بین قیمت کارخانه 
و بازار آزاد است، بستری برای سودهای کلان غیررسمی از طریق 
دفاتر نمایندگی خودرو یا ســهمیه های خــاص فراهم می کند. 
عرضه در بورس این شــکاف را از بین می بــرد و این یعنی پایان 

سودهای پنهان.
دوم، نفوذ در سیاســت گذاری که عمدتا از طریق مجلس اتفاق 
می افتد. هرچند مجلسی ها این موضوع را رد می کنند اما چندین 
بار لابی گری در نهادهای تصمیم گیر، مانع تصویب یا اجرای برخی 

سیاست هایی شدند که به شفافیت بازار خودرو منجر می شد.
سوم، استفاده ابزاری از قیمت گذاری دستوری، برای عده ای نان 
دارد، سیاستی که به ظاهر برای حمایت از مصرف کننده طراحی 
شــده، در عمل به ابزاری برای کنترل بازار و حفظ رانت تبدیل 
شده است. این مسئله باعث شــد با عرضه محدود و زمان بندی 
نامشــخص خودرو به بازار، مافیا بتواند قیمت ها را در دو ســطح 

متفاوت کارخانه - بازار آزاد مدیریت کند و سود ببرد.
بنابراین هر بار که سامانه ای مانند بورس کالا یا سامانه یکپارچه 

فروش خودرو راه اندازی می شود، مافیا با ایجاد 
اختلال، تاخیر یا مخالفت هــای قانونی، مانع از 

تثبیت آن می شود.

   چرا مخالفت ها ادامه دارد؟
دلایل مخالفت با عرضه خــودرو در بورس کالا، 
اگرچه در ظاهر فنی و کارشناسی بیان می شوند 
اما در واقعیت، بــه حفظ منافــع مافیایی گره 

خورده اند. برخی از این دلایل عبارت اند از:
ادعــای افزایش قیمــت در بــورس: مخالفان 
می گویند عرضه در بورس باعث رشــد قیمت ها 
می شــود، در حالی که تجربه گذشته نشان داد 

قیمت ها در بازار آزاد کاهش می یابد.
محدودیت عرضه: گفته می شود عرضه محدود 
در بورس باعث افزایش تقاضای کاذب می شود 
اما ایــن محدودیت خــود نتیجه فشــار همان 
شبکه هایی است که نمی خواهند عرضه گسترده 

شود.
تردید در شــفافیت بــورس کالا: برخی نهادها 
مدعی انــد که بورس کالا شــفاف نیســت، در 
حالی که این بســتر دقیقا برای شفاف ســازی 
طراحی شــده و عملکرد آن در ســایر کالاها با 

ادعای عرضه شفاف انجام شده است.
اصرار بر عملکرد ســامانه های دولتی: وزارت 
صمت، سامانه یکپارچه فروش را تنها مرجع 
قانونی عرضه خودرو می داند اما این سامانه نیز 
بارها با اختلال مواجه شده و تاثیری در کاهش 
قیمت نداشته است. آنچه امروز رخ داده و به 
عنوان کاهش فاصله قیمــت کارخانه و بازار 
مطرح شــده در نتیجه افزایش شدید قیمت 
کارخانه است و عملا قیمت های بازار تعدیل 
نشده اند و حتی نسبت به ســال گذشته نیز 

افزایش داشته اند.
بنابراین بازار خودرو ایران، امروز بیش از آن که 
برای عرضه در بورس کالا با چالش های فنی 
مواجه باشــد، درگیر نبردی ساختاری میان 
شــفافیت و تاریکی اســت. عرضه خودرو در 
بورس کالا، می توانســت نقطه آغاز اصلاحات 
باشد اما مخالفت های هدفمند و سازمان یافته 
نشــان داد که مافیای بــازار خــودرو هنوز 

قدرتمند است.
این مافیا با اســتفاده از ابزارهــای قانونی، نفوذ 
سیاسی و روایت های فنی، مسیر شفاف سازی را 
مسدود کرده و تا زمانی که این ساختارها اصلاح 
نشوند و اراده ای سیاســی برای مقابله با منافع 
پنهان شــکل نگیرد، بازار خــودرو همچنان در 
گرو رانت، انحصار و نابسامانی باقی خواهد ماند. 
همان طور که »ســعید مدنی« هشدار داده بود، 
»دســت هایی در دل بازار وجود دارد که مانع از 
شفاف شدن آن می شوند« و این دست ها، هنوز 

پنهان مانده اند.

پشت پرده بازار خودرو ؛ از رانت تا رکود
چرا‌با‌عرضه‌خودروهای‌داخلی‌در‌بورس‌کالا‌مخالفت‌می‌شود؟

فاصله‌قیمت‌کارخانه‌و‌بازار‌برای‌مصرف‌کنندگان‌واقعی‌زیان‌بار‌است‌اما‌دلال‌ها‌و‌رانت‌داران‌از‌همین‌اختلاف‌قیمت‌سود‌می‌برند

  مونا موسوی 
             هفت صبح

عرضه خودرو در بورس کالا، به رغم 
تجربیات مثبت گذشته، تهدیدی برای 
افزایش قیمت در بازار عنوان می شود 
درحالی که تجربه قبلی عکس این موضوع 
را نشان می دهد. این درحالی ست که 
دولت در مسیر خصوصی سازی صنعت 
خودرو می رود و در نهایت باید دست از 
قیمت گذاری بردارد

در تیرماه داغی که گذشــت، فقط آفتاب نبود که سوزاند؛ 
گرمای بی رحم قیمت ها هم معیشــت مردم را ســرخ کرد. 
سفره هایی که هر روز کوچک تر می شوند و قفسه هایی که در 
سوپرمارکت ها بیشتر از آنکه لبریز از کالا باشند، مملو از عدد 
و رقم اند؛ عددهایی که دیگر فقط خبر از تورم نمی دهند، بلکه 

گاه بوی ناامیدی می دهند.
آخرین گزارش مرکز آمــار ایران از تغییــرات قیمت مواد 
خوراکی، تصویری تکان دهنده از وضعیت معیشــتی مردم 
ارائه می دهد. برخی اقلام خوراکی نه تنها دچار افزایش قیمت 
شــده اند، بلکه جهش هایی فراتر از تصور را تجربه کرده اند. 
لوبیا چیتــی به تنهایی با ۲۴۰درصد افزایش، صدرنشــین 
جدول گرانی هاســت و این تنها یک نمونه از موج گسترده 
گرانی در حوزه حبوبات است. برنج ایرانی، به عنوان یکی از 
اصلی ترین پایه های تغذیه در کشور، جهشی ۱۳۴درصدی 
داشــته و لبنیاتی که باید با قیمت گذاری دستوری حمایت 
می شدند حالا با رشدهای ۷۰ تا ۹۰درصدی، دست نیافتنی تر 

از همیشه اند.
این فقط داستان یک سال نیست. شتاب قیمت ها در تیرماه 
حتی نســبت به ماه پیش از آن هم نشــانه هایی از وخامت 
بیشتر دارد. حالا مردم با یک چشم به قفسه ها نگاه می کنند 
و با چشم دیگر به کیف پولشان و در این میان ترس از فردا، 

آرامش را از امروز ربوده است.
در روزگاری که وعده یارانه و کنترل بــازار، تنها در تیترها 
تکرار می شود، واقعیت آن چیزی است که برچسب ها روی 

کالاها فریاد می زنند: سفره مردم هر روز خالی تر می شود.
آخرین گزارش مرکز آمار ایران هم که هفته گذشته منتشر 
شد، نشان می دهد مواد غذایی در یک سال منتهی به پایان 
تیر ماه سال جاری، یعنی از ۳۱ تیر ماه سال ۱۴۰۳ تا آخرین 
روز از تیر ماه ســال ۱۴۰۴، حتی افزایش تورم سه رقمی را 
هم تجربه کرده اند که باعث فشــار حداکثری به معیشــت 

مردم می شود.

   لوبیا چیتی؛ صدرنشــین گرانی ها در یک ســال 
گذشته

طبق جدولی که مرکز آمار منتشــر کرده است، لوبیا چیتی 
صدرنشــین گرانی در حــوزه خوراکی ها بــوده. قیمت هر 
کیلوگرم از این محصــول پرمصرف در ســفره ایرانی ها، از 
۱۱5 هزار تومان در سال قبل، با رشــد ۲۳۹.8درصدی به 
۳۹۳ هزار تومان در تیر ماه امسال رســیده است. البته این 
گرانی در حوزه حبوبات، فقط به لوبیا چیتی محدود نمانده 
و نخود ۱۰۴ درصد، لوبیا قرمز ۱۱۷درصد، عدس 8۲درصد 
و لپه هم ۱۳۴درصد رشد قیمتی را در این بازه زمانی به ثبت 
رسانده اند که نشان می دهد تورم متوسط در حبوبات کشور 

بالای ۱۳5درصد بوده است.

   اوضاع وحشتناک برنج داخلی و خارجی
برنج، پای ثابت ســفره های ایرانی هم در یک سال گذشته، 
داســتان تلخی برای مصرف کنندگان رقم زده است. طبق 
گزارش مرکز آمار ایران، متوسط قیمت هر کیلو برنج داخلی 
در تیر ماه ســال گذشــته ۱۲۰هزار تومان بود که با جهش 
خیره کننده ۱۳۴درصدی طی فقط یک ســال، به میانگین 
قیمتی ۲8۰هزار تومان بالغ شده است. کمترین قیمت برنج 
داخلی در این ماه از قرار هر کیلو ۲۱۳ هزار تومان و بیشترین 
قیمت این محصول هم ۳۱8هزار تومان گزارش شده است. 
برنج خارجی وارداتی هم البته کم گران نشده است. طبق این 
گزارش، میانگین قیمت هر کیلو برنج وارداتی که در تیر ماه 
سال قبل 6۱هزار تومان بود، امسال به ۹۴ هزار تومان رسیده 

که ارزان ترین آن، از قرار هر کیلو ۷۲ هزار تومان و گران ترین 
نوع آن با قیمت ۱۳8هزار تومان به دست مردم رسیده است.

   افزایش قیمت لبنیات با وجود قیمت های دستوری
گروه لبنیات نیز که قیمت گذاری در محدوده آنها به صورت 
دســتوری و با ادعای پرداخت یارانه همراه است، از رهگذر 
افزایش شــدید قیمت ها در امان نمانده اســت. صدرنشین 
گرانی در این گروه، کره پاستوریزه با ۹۳.5درصد تورم یک 
ســاله بوده که قیمت هر قالب ۱۰۰ گرمی آن را از ۳۳ هزار 
تومان به 6۳هزار تومان رسانده است. شیر پاستوریزه، شیر 
خشک، خامه، ماست، دوغ و پنیر نیز افزایش قیمت هایی بین 

5۰ تا ۷۰درصد را در این مدت ثبت کرده اند.

   لیمو ترش؛ نوبر میوه های ایرانی
در گروه میوه و سبزیجات، هم رشد قیمت سنگین ثبت شده 
و هم کاهش قیمت. در جدول اعلام شده از سوی مرکز آمار 
که به تغییرات قیمتی حــدود 5۳ ماده خوراکی می پردازد، 
تنها قیمت کاهش یافته در تیر ماه ســال جاری به هندوانه 
اختصاص دارد که قیمت آن از هر کیلو ۱۷هزار تومان در تیر 
ماه ســال قبل به ۱6هزار تومان در پایان تیر ۱۴۰۴ رسیده 
است؛ موضوعی عجیب که نشــان می دهد با وجود تمامی 
هشدارهایی که درباره کم آبی ایران داده می شود، همچنان 

کشت این محصول کشاورزی پرمصرف در حوزه آب، با شدت 
ادامه می یابد. در نقطه مقابل، قیمت هر کیلو لیموترش که 
سال گذشته 6۰هزار تومان بود با رشد ۱5۰درصدی در یک 
سال گذشته به ۱5۲هزار تومان رسیده است. در این گروه، 
تغییرات قیمتی سایر محصولات بین ۱۳درصد )خربزه( تا 

۷۰درصد )موز( برآورد شده است.

   شتاب قیمتی در تیر ماه
در بخش دیگری از این گزارش، تغییرات ماهانه قیمت کالاها 
نیز تصویر شده است. طبق این آمار، در گروه »نان و غلات« 
»برنج ایرانی درجه یک« با ۲8درصد، »برنج خارجی درجه 
یک« با ۱۰.8درصد و »ماکارونی« با ۹.5درصد بیشــترین 
افزایش قیمت را نســبت به خــرداد ماه داشــته اند. »مرغ 
ماشینی« هم با ۱۰.۹درصد و »گوشت گاو یا گوساله« هم 
با ۴.8درصد جزو سایر مواد غذایی بودند که در تیر ماه، تب 
تند قیمتی گرفتند. علاوه بر این در زیرگروه »قند و شــکر، 
آشامیدنی ها و ســایر خوراکی ها«، بیشترین افزایش قیمت 
نســبت به ماه قبل مربوط به »چای خارجی بســته ای« با 
۷درصد، »رب گوجه فرنگــی« با 6.8درصد و »شــکر« با 
5.6درصد بود که نشــان می دهد علاوه بر افزایش شــدید 
قیمت ها در یک سال گذشــته، این تورم در تیر ماه، شتاب 

فزاینده تری نسبت به خرداد داشته است.

قیمت‌های‌داغ‌و‌سفره‌های‌سرد

خوراکی‌ها؛‌روی‌دور‌تند‌گرانی‌می‌رقصند
افزایش‌۲۴۰درصدی‌قیمت‌لوبیا‌چیتی‌و‌جهش‌نزدیک‌به‌‌۹۵درصدی‌لبنیات،‌تصویری‌هولناک‌از‌معیشت‌امروز‌ایرانی‌ها‌ارائه‌می‌دهد

آخرین گزارش مرکز آمار ایران از تغییرات 
قیمت مواد خوراکی، تصویری تکان دهنده 

از وضعیت معیشتی مردم ارائه می دهد. 
برخی اقلام خوراکی نه تنها دچار افزایش 
قیمت شده اند، بلکه جهش هایی فراتر از 

تصور را تجربه کرده اند

کته
ن

   شهادتی از دل صنعت خودرو
»ســعید مدنی« مدیرعامل اسبق ســایپا در گفت وگو با 
»هفت صبح« با صراحت واقعیت رانت در بــازار را تایید 
می کند و می گوید: »به طور قطع عرضه خودرو در بورس 
کالا، مسیری در جهت رفع قیمت گذاری دستوری است 
و به نفع خودروسازان محسوب می شود اما دست هایی در 
دل بازار وجود دارد که مانع از شــفاف شدن بازار خودرو 

می شوند.«
او ادامه می دهد: »عده ای از نابســامانی بازار خودرو سود 
می برند، به همین دلیل مانــع از عرضه خودرو در بورس 
کالا می شــوند. به طور قطع فاصله بین قیمت کارخانه و 
بازار برای مصرف کنندگان واقعی زیان بار است اما دلال ها 
و رانت داران از همین اختلاف قیمت سود می برند. حالا این 
دلال ها می توانند در هر کجای معادله باشند. به طور قطع 

این وظیفه دولت است که آنها را حذف کند.«
این جملات، نه فقط هشــدار، بلکه سندی غیررسمی از 
وجود ساختاری اســت که با تمام توان در برابر اصلاحات 

ایستاده است.
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»شنیدن صدای مردم« 
لازم است اما کافی نیست. 
آنچه ضرورت دارد، 
سازوکارهایی نهادی برای 
»استمرار شنیدن و اصلاح 
همزمان« است. گویی مردم 
باید در موقعیت »تشکر 
از ترک اشتباه« باقی 
بمانند، نه در جایگاه 
صاحب حق برای 
مطالبه و اصلاح 

دیپلماسی مشروط ایران و تهدیدهای اروپا

 مذاکرات هسته ای 
روی لبه تیغ

بازگشت تحریم یا باز شدن در تعامل؟ 
چشم انداز مبهم مذاکرات هسته ای

  یادداشت

در شرایطی که نخستین نشانه های بازگشت دیپلماسی میان ایران 
و اروپا در مذاکرات اســتانبول پدیدار شــد، همچنــان فضای کلی 
گفت وگوها تحت الشــعاع تهدیدهای مکرر غرب، به ویژه از ســوی 
فرانســه قرار دارد. این تهدیدها عمدتا حول فعال سازی »مکانیسم 
ماشــه« و بازگردانــدن تحریم هــای ســازمان ملــل می چرخند؛ 
 مکانیزمی که عمــا می توانــد برجام را بــه طور کامــل از اعتبار 

ساقط کند.
وزیر خارجه فرانســه »ژان نوئل بارو« اخیرا به صراحت اعام کرده 
که اروپا قصد ندارد مهلت تعیین شده برای تهران را تمدید کند و در 
صورت عدم حصول توافق، تحریم ها بار دیگر اعمال خواهند شد. این 
موضع گیری سخت، در تضاد با ذات دیپلماســی سازنده قرار دارد و 
بیش از آن که به ایجاد اعتماد کمــک کند، طرف ایرانی را به تردید و 

بی اعتمادی سوق می دهد.
از ســوی دیگر، بازگرداندن گزینه های تنبیهی، حتی پیش از روشن 
شدن مسیر گفت وگوها، نوعی بازتولید سیاست فشار حداکثری در 
قالبی اروپایی است؛ همان سیاستی که طی دوره ترامپ نیز پیگیری 
شد و نتیجه ای جز تقابل بیشتر در پی نداشــت. اکنون نیز در حالی 
که از یک سو نشــانه هایی از آمادگی برای گفت وگو دیده می شود، از 
سوی دیگر تهدید به تحریم، توازن مذاکرات را به ضرر تعامل واقعی 

بر هم می زند.

   دیپلماســی مشــروط ایــران؛ تجربه های گذشــته، 
پیش فرض های آینده

از موضع ایران نیز نشــانه هایی از رویکرد مشــروط به دیپلماسی به 
چشم می خورد. »ســیدعلی موسوی« ســفیر ایران در انگلیس، به 
روشنی تاکید کرده تهران تنها زمانی حاضر به مذاکره خواهد بود که 
اطمینان یابد، گفت وگو ابزاری برای تحمیل اراده یا توجیه حمات 
نظامی نیست. این موضع، بازتابی از تجربه ای تلخ است؛ یعنی زمانی 
که همزمان با تاش های دیپلماتیک، ایران هدف حمات اسرائیل و 

ایالات متحده قرار گرفت.
در همین راســتا ســخنان عباس عراقچی نیز حاکی از آن است که 
هنوز چارچوب روشــنی برای دور بعدی مذاکرات تعریف نشــده و 
اصول راهبردی ایران ازجمله حفظ دســتاوردهای ملــی و دفاع از 
استقال در تصمیم گیری هسته ای، همچنان خطوط قرمز اصلی به 

شمار می آید.

همزمان گزارش ها از مذاکرات اســتانبول نشــان می دهد که اروپا 
به تهران پیشــنهاد کــرده در صورت همــکاری کامل بــا آژانس و 
شفاف ســازی درباره ذخایر اورانیوم با درصد بــالا، احتمال تعویق 
در اعمال مکانیزم ماشــه وجود دارد. این پیشــنهاد، هرچند حاوی 
نشــانه ای از نرمش تاکتیکی اســت امــا همچنــان در چارچوب 
یک بازی شــرطی طراحی شــده که در آن، بار تعهــدات بر دوش 
 ایران اســت و تضمینی برای رفــع واقعی تحریم ها از ســوی غرب 

ارائه نمی شود.

   بازیگران فرامنطقه ای و وزن روسیه در معادله
در این میــان، موضع گیری اخیر روســیه، نوعی پیام سیاســی به 
طرفین مذاکره است. مسکو به وضوح اعام کرده که تهدید به حمله 
نظامی علیه تاسیســات هســته ای ایران، اقدامی غیرقابل توجیه و 
مخاطره آمیز است. سخنگوی وزارت خارجه روسیه »ماریا زاخارووا« 
حتی پا را فراتر گذاشــته و گفته توافق درباره برنامه هسته ای ایران 
کاما ممکن اســت، به شــرطی که منطق امنیت جمعی و مصالح 

منطقه ای بر تصمیمات غالب شود.
نقش روسیه، در کنار چین، در این مقطع تاریخی اهمیت دوچندان 
یافته اســت. در فقدان اعتمــاد میان تهران و غــرب، محور تهران-
مســکو-پکن به یک بازیگر جانبی موثر تبدیل شــده که می تواند 
مسیر مذاکرات را از بن بست خارج کند یا لااقل، هزینه های سیاسی 

تحریم های جدید را برای اروپا و آمریکا افزایش دهد.
از سوی دیگر، تاش های اسرائیل برای تخریب دیپلماسی و کشاندن 
فضای مذاکرات به تقابل امنیتی، همچنان به عنوان یک متغیر مهم 
در معادله باقی مانده است. اگر غرب بخواهد بی توجه به این فاکتور، 
صرفا بر »همکاری بیشــتر ایران با آژانس« تاکید کند، بدون آن که 
امنیت تهران را تضمین کند، دســتیابی به توافق پایدار بعید به نظر 

می رسد.

   چشم انداز دیپلماسی، در گرو بازتعریف قواعد بازی
در نهایت، پرسش این است که آیا مذاکرات ایران و اروپا ادامه خواهد 
یافت؟ پاسخ این پرسش، نه در بیانیه های رسمی و نه در تهدیدهای 
پرآوازه نهفته اســت، بلکه در میزان اعتمادسازی طرفین برای ورود 
به یک گفت وگوی واقعی اســت. اگــر اروپا نتواند فاصلــه خود را با 
سیاست فشــار حداکثری آمریکا حفظ کند و همچنان از ابزارهای 
 تنبیهی اســتفاده کند، احتمال بازگشت دیپلماســی به نقطه صفر 

وجود دارد.
ایران نیز به روشنی اعام کرده که برای دیپلماسی ارزش قائل است 
اما نه هر دیپلماسی ای؛ بلکه دیپلماسی مبتنی بر احترام، تضمین و 
رفع واقعی نگرانی ها. به نظر می رســد راه بازگشت به میز مذاکرات، 
نه از مســیر اولتیماتوم، بلکه از مســیر اعتماد متقابــل و پرهیز از 
اقدامــات یک جانبه می گذرد. اگر این مســیر انتخاب شــود، هنوز 
 برای احیای توافــق و جلوگیری از یک بحــران بین المللی، فرصت 

باقی است.

استرداد لایحه »مقابله با محتوای خاف واقع«، آن  هم 
تنها چند روز پس از تصویب دو فوریت، نه فقط یک 
تصمیم سیاسی بلکه لحظه ای نادر بود؛ لحظه ای که 
سیاست به جای لجاجت، به پذیرش خطا تن داد. با این 
حال، آنچه در روزهای اخیر شاهدش بودیم، نه فقط 
داوری درباره محتوای لایحه بلکه رقابت تفسیرها بود، 
تفسیرهایی که گاه با ذوق زدگی، این بازگشت را نشانه  
عقانیت دولت دانستند یا با بدبینی، آن را عقب نشینی 

در برابر فشار سیاسی تلقی کردند.
اما اگر بخواهیم فراتــر از این روایت های جناحی به 
ماجرا نگاه کنیم، مسئله اصلی نه در عقب نشینی یا 
پیشروی، بلکه در بنیان تفکر حکمرانی نهفته است؛ در 
نسبت میان قدرت و مسئولیت، در ظرفیت حاکم برای 
شنیدن صدای جمع و در مسئولیت پذیری در قبال 

خطاهایی که نظام تصمیم گیری را تهدید می کند.
»سیاست خوب« سیاستی نیست که از خطا مصون 
باشــد، رویه ای اســت که توان بازشناسی اشتباه و 
بازگشت از آن را داشــته باشد. مسئولیت پذیری در 
چنین چارچوبی، نه ایســتا بودن در تصمیم، بلکه 
گشودگی نســبت به تجربه و اصاح اســت. از این 
منظر، آنچه دولت پزشکیان انجام داد، بازگرداندن 
لایحه ای که می توانست گسستی تازه میان دولت و 
مردم بیافریند، صرفا یک تاکتیک سیاسی نبود، بلکه 
در نطفه خود حامل یک فضیلت سیاســی نادر بود: 
»اعتراف به خطا )در عمل( پیش از آنکه هزینه اش 

غیرقابل جبران شود.«

   چند سوال آینده نگرانه از دولت
اگر این فرض را بپذیریم که سیاست بعد از وقوع، جامد 
نیســت و تا زمانی که خبر و تحلیل داغ است امکان 
شــکل دهی به آن وجود دارد، مراقبت از آن بیش از 
استرداد لایحه اهمیت می یابد. مشکل از جایی آغاز 

خواهد شد که این مسئولیت پذیری به ابزار تبلیغاتی 
بدل شده یا به عنوان »هدیه سیاسی« به مردم تعبیر 
شود و در نهایت به جای اصاح ساختار تصمیم گیری، 
نوعی ظاهر مردم فهمی به خود بگیرد. اگر بازگشت از 
این لایحه را صرفا »هدیه ای از بالا به پایین« بدانیم، 
فارغ از اینکه چرایی شــکل گیری آن در سیســتم 
تصمیم سازی دولت بررسی شود، بار دیگر در چرخه  

خطرناک فراموشی تجربه گرفتار می شویم.
باید از خود بپرســیم در دولتی که با شعار شفافیت 
و گفت وگو به میدان آمده، لایحه ای با بار سیاسی و 
اجتماعی چگونه ممکن است بدون مفاهمه عمومی، 

بدون آزمون افکار عمومی و گفت وگوهای جناحی، 
به آستانه تصویب برسد؟ اصولا مهم نیست که مرجع 
و منبع لایحه کجاست، بلکه عبور این لایحه از رصد 
نهاد دولت باید به بحث گذاشته شود. آیا این، تنها یک 
لغزش اجرایی بود یا از گسست درونی میان لایه های 
دولت خبر می داد؟ بروز چنین شکافی در حوزه هایی 
تخصصی چون اقتصاد )با توجه به حساسیت موضوع و 
شرایط فعلی( قابل تکرار نیست؟ نگرانی از تکرار چنین 

اتفاقی در جامعه تا چه اندازه قابل سنجش است؟

   استمرار شنیدن و اصلاح

ما با جامعه ای مواجهیم که حافظه اش زخمی است؛ 
زخمی از برخی قوانینی که بــدون مفاهمه و اقناع 
آمدند، از بخشنامه هایی که محدودیت ایجاد کردند، 
چالش آفرین شدند و پاسخ شان فقط تکرار »توجیه« 
یا »پاسکاری سیاسی« بود. در چنین فضایی، »شنیدن 
صدای مردم« لازم است اما کافی نیست. آنچه ضروت 
دارد، سازوکارهایی نهادی برای »استمرار شنیدن و 
اصاح همزمان« است. فراتر از تفسیرهای اخاقی 
و فضیلت محور این عقب نشــینی، باید پیامدهای 
راهبردی و سیاسی آن را نیز جدی گرفت. این اتفاق، 
دســت کم از دو منظر، می تواند حامــل پیام هایی 
هشدار دهنده باشد. نخســت آنکه برخی جریان ها 
در حاشــیه یا حامی دولت می کوشند از این ماجرا 
بهره بــرداری و چنین وانمود کنند کــه اگر دولت 
پزشکیان نبود، این لایحه تصویب و اجرایی می شد؛ 
بنابراین جامعه باید قدردان باشد که »او مانع شد«. 
اصل گزاره غیرقابل انکار است، چراکه چنین اتفاقی 
در دولت های گذشته کم نظیر است اما این منطق که 
حقیقت را قربانی چهره سازی می کند، در عمل خطر 
تثبیت نارضایتی مــردم را صرفا به مثابه مخالفت با 
محدودیت، نه مطالبه ای برحق، در خود دارد؛ گویی 
مردم باید در موقعیت »تشکر از ترک اشتباه« باقی 
بمانند، نه در جایگاه صاحب حق برای مطالبه و اصاح.

   تکرار اشتباه و تحلیل انرژی مقاومت دولت
نگرانی دوم، به ساختار تصمیم گیری بازمی گردد. اگر 

تصویب اولیه این لایحه نتیجه  یک 
لغزش ناخواسته در بدنه دولت بوده، 

همان لغزش می تواند زمینه ساز انتقال ابتکار 
عمل به جریان های محافظه کار بیرون از دولت شود. 
تجربه نشان داده که ایستادگی در برابر نخستین موج 
اعتراض مخالفانش، انرژی دولت را برای مقاومت در 
برابر موج های بعدی تحلیل می برد. در این صورت، 
نه تنها فضیلت بازگشت به خواسته مردم فرایند قدرت 
اجرایی را تقویت نمی کند، بلکه به بســتری برای 

تضعیف اراده  سیاسی در آینده تبدیل خواهد شد.
تکرار این موضوع اغراق آمیز نیست که رفتار دولت 
چهاردهم در گام اول توانست جلوی ضرر را بگیرد 
و همین منفعت جمعی، شــجاعت و جسارت اولیه 
در استرداد لایحه را برجســته می کند. باید از شعار 
مخالفان عبور کرد، چون در این زمینه درک عمومی 

از بازی های سیاسی مهم ترند. بنابراین 
موضــوع اصلی عقب نشــینی 

دولت یا شجاعتی که نشان 
داد نیست، بلکه مسئله در 
ادامه سیاست معنا می یابد. 
پرسش افکار عمومی این 
اســت که دولت می تواند 
مصلحت سنجی روزمره و 
عادت بازتولید محدودیت 

را تغییر دهد؟

وقتی‌سیاست‌جای‌لجاجت‌می‌نشیند
استرداد‌لایحه،‌مقدمه‌اصلاح‌در‌ساختار‌تصمیم‌گیری

ما با جامعه ای مواجهیم که 
حافظه اش زخمی است؛ 

زخمی از برخی قوانینی که 
بدون مفاهمه و اقناع آمدند، از 
بخشنامه هایی که محدودیت 

ایجاد کردند، چالش آفرین 
شدند و پاسخ شان فقط 

تکرار »توجیه« یا »پاسکاری 
سیاسی« بود 

کته
ن

    گزارش    تحلیل

امید محسنی  
             هفت صبح

تحلیلی بر یادداشت مشترک محمدجواد ظریف و محسن بهاروند

مناره؛ چراغ راهی برای صلح هسته ای در خاورمیانه
چین با بی اعتنایی به هشدارهای آمریکا، مرحله  تازه ای از مقابله با دلار را آغاز کرد

نفت ایران و جنگ سرد میان آمریکا و چین
یادداشت مشترک محمدجواد ظریف و محسن بهاروند 
در روزنامه گاردیــن با معرفی طرح »مناره« )شــبکه 
خاورمیانه برای تحقیقات و پیشرفت اتمی(، پیشنهادی 
جسورانه و آینده نگر برای بازتعریف گفتمان هسته ای در 
خاورمیانه ارائه می دهد. این طرح که ریشه در پیشنهاد 
تاریخی ایران در ســال 1۹۷4 بــرای ایجاد منطقه ای 
عاری از ساح های هسته ای دارد، نه تنها گامی به سوی 
خلع ساح منطقه ای است، بلکه راهکاری عملی برای 
همکاری صلح آمیز هسته ای در منطقه ای پرتنش ارائه 
می کند. در شرایطی که خاورمیانه با تهدیدات فزاینده و 
رقابت های ژئوپولیتیکی مواجه است، »مناره« می تواند 
به عنوان فانوســی برای هدایت منطقه به سوی صلح، 
پایداری و پیشــرفت عمل کند. این گزارش، ابعاد این 

طرح را با نگاهی حمایتی بررسی می کند.

   ریشه های تاریخی و ضرورت کنونی
طرح مناره در بستری تاریخی ریشه دارد که از پیشنهاد 
اولیه ایران در ســال 1۹۷4 برای منطقــه ای عاری از 
ساح های هسته ای آغاز شد و در سال 1۹۹0 با افزودن 
ممنوعیت ساح های کشــتار جمعی گسترش یافت. 
با وجود حمایت گســترده جهانی، این ابتکار به دلیل 
مخالفت اســرائیل و ایالات متحده متوقف شد. ظریف 
و بهاروند با اشــاره به این سابقه، اســتدلال می کنند 
که وضعیت کنونی، با تشــدید تنش ها و اقدام نظامی 
اخیر اسرائیل علیه تأسیسات هسته ای ایران، ضرورت 
همکاری منطقه ای را بیش از پیش آشکار کرده است. 
مناره نه تنها پاسخی به این بن بست تاریخی است، بلکه 
تاشی برای تغییر پارادایم از تهدید به فرصت است. این 
طرح با تأکید بر استفاده صلح آمیز از فناوری هسته ای، 
می تواند منطقه را از چرخه بی اعتمادی و تقابل خارج 

کند.

   ساختار و اهداف مناره
مناره به عنــوان یک نهــاد منطقه ای طراحی شــده 
که همکاری هســته ای صلح آمیز را میان کشــورهای 
خاورمیانه و شمال آفریقا تســهیل می کند. این شبکه 
با عضویت باز برای کشــورهایی که تولید یا اســتقرار 
ساح های هســته ای را رد کنند، بر شفافیت و نظارت 
متقابل تأکیــد دارد. اهــداف آن شــامل بهره مندی 
از فناوری هســته ای در زمینه های انرژی، پزشــکی، 
کشــاورزی و تحقیقات علمی است. 
مناره با ایجاد زیرساخت هایی مانند 
تأسیســات غنی ســازی مشــترک و 
مدیریت پســماند، ضمن تضمین عدم 

انحراف مواد به مقاصد نظامی، امکان مشارکت متناسب 
با ظرفیت هر کشور را فراهم می کند. این ساختار، نه تنها 
به تقویت عدم اشاعه کمک می کند، بلکه به کشورهای 
منطقه اجازه می دهد تا از مزایای فناوری هسته ای برای 

توسعه پایدار بهره مند شوند.

   تغییر گفتمان هسته ای منطقه
یکی از نقاط قوت منــاره، تغییر چارچــوب گفتمان 
هسته ای از تهدید به فرصت است. برای دهه ها، مسائل 
هسته ای در خاورمیانه صرفاً از منظر خطر و نظامی گری 
دیده شده اند. مناره با تمرکز بر کاربردهای صلح آمیز، 
مانند مقابله بــا بحران آب و هــوا و امنیت غذایی، این 
دیــدگاه را متحول می کنــد. این طرح بــا حمایت از 
سرمایه گذاری های مشترک و اشتراک دانش، می تواند 
بی اعتمادی عمیق منطقــه ای را کاهش دهد. حضور 
ناظران بین المللی از ســازمان ملل و آژانس بین المللی 
انرژی اتمی، اعتمادسازی را تقویت کرده و مناره را به 
الگویی برای همکاری جهانی تبدیل می کند. این تغییر 
گفتمان، خاورمیانه را از میدان رقابت تســلیحاتی به 

پیشتاز توسعه مسئولانه هدایت خواهد کرد.

   چالش ها و چشم انداز آینده
با وجود پتانســیل های منــاره، چالش هایــی مانند 
بی اعتمادی تاریخــی، مخالفت احتمالی اســرائیل و 
پیچیدگی های ژئوپولیتیکی منطقه نمی توانند نادیده 
گرفته شــوند. ظریف و بهاروند به درســتی استدلال 
می کنند که انتظار برای خلع ساح یکجانبه اسرائیل، 
راه به جایی نبرده است. مناره با دور زدن این بن بست، 
همکاری را به جای تقابل قرار می دهد. برگزاری اجاس 
منطقه ای تحت نظارت سازمان ملل می تواند گام اولیه 
برای عملیاتی کردن این طرح باشــد. موفقیت مناره 
نیازمند تعهد جمعی کشــورهای منطقــه و حمایت 
قدرت های جهانی اســت. اگر این ابتکار به درســتی 
اجرا شــود، نه تنها خطر درگیری هســته ای را کاهش 
می دهد، بلکه الگویی برای همکاری در جهانی پرآشوب 
ارائه خواهد کرد. مناره با روشــن کردن مسیر صلح و 
پیشــرفت، می تواند آینده ای امن تــر و پایدارتر برای 

خاورمیانه رقم بزند.
طرح مناره در دوران پیش از انقاب پیشــنهاد شــد و 
همان زمان هم با مخالفت آمریکا و اسرائیل متوقف شد. 
مناره به عنــوان یک نهــاد منطقه ای طراحی شــده 
که همکاری هســته ای صلح آمیز را میان کشــورهای 
خاورمیانه و شمال آفریقا تســهیل می کند. این شبکه 
با عضویت باز برای کشــورهایی که تولید یا اســتقرار 
ســاح های هســته ای را رد کننــد، بر 
شفافیت و نظارت متقابل تأکید 

دارد.

گروه سیاسی| هشدارهای اخیر آمریکا درباره خرید 
نفت تحریمی از روسیه و واکنش قاطع چین به عنوان 
مهم ترین مشتری روس ها، تنها یک منازعه اقتصادی و 
تجاری نیست، بلکه نشانه ای آشکار از صف بندی جدید 
قدرت ها در عرصه بین المللی است که معادلات جدیدی 
را به همراه دارد. در این بین کاهش ضرب الاجل ترامپ 
برای روســیه از ۵0روز به 10روز با هدف پایان دادن به 
جنگ اوکراین به عنوان زیربنای تهدیدات آمریکا موید 

معادلات جدیدی در روزهای آتی خواهد بود.

   نفت و جبهه بندی جهانی جدید
در بحبوحــه جنگ اوکرایــن و تقابل غرب با مســکو، 
واشنگتن بار دیگر از ابزار تحریم های نفتی برای اعمال 
فشــار بر چین و متحدانش استفاده می کند؛ ابزاری که 
بیش از آنکه صرفا جنبه اقتصادی داشته باشد، بازتابی 
از شکاف های ژئوپلیتیکی و منازعات ژرف تری در سطح 
بین الملل اســت. هشــدارهای اخیر ایالات متحده به 
چین درباره تداوم خرید نفت از روسیه و واکنش محکم 
پکن به این هشدارها، بخشــی از صفحه بزرگ تری در 
بازی قدرت های جهانی است که در آن مفاهیم سنتی 

وابستگی، امنیت و نظم جهانی، بازتعریف می شوند.
در این میان، چین به عنــوان بزرگ ترین خریدار نفت 
روسیه، موقعیتی تعیین کننده دارد. خرید روزانه حدود 
دو میلیون بشــکه نفت از مســکو، نه تنها نشان دهنده 
پیوند اقتصادی دو کشور، بلکه بیانگر یک اتحاد راهبردی 
عمیق تر است. واشــنگتن با علم به این واقعیت، تاش 
دارد از طریــق تهدید به تحریم هــای ثانویه و افزایش 
تعرفه ها، پکن را از این مسیر بازدارد اما به نظر می رسد 
که چین، بیش از آن که عقب نشینی کند، به تثبیت نقش 

مستقل خود در نظم چندقطبی آینده می اندیشد.

   پکن و منطق استقلال در سیاست انرژی
پاســخ قاطع چین به هشدارهای واشــنگتن، از منظر 
دیپلماتیک حاوی یک پیام روشــن است که سیاست 
انرژی در پکن تابعی از فشارهای خارجی نیست. چین 
بارها تاکید کرده که به دلیل وابستگی بالا به منابع انرژی، 
نمی تواند و نباید تصمیمات خود را براساس تهدیدهای 
یک جانبه خارجی تنظیم کند. از نــگاه رهبران چین، 
امنیت انرژی بخشی از امنیت ملی است و هیچ کشوری 

نمی تواند در این حوزه برای پکن تعیین تکلیف کند.
در پایان نشســت اقتصادی آمریکا و چین در 
استکهلم، »اسکات بســنت« وزیر خزانه داری 
آمریــکا، صراحتا اعام کرد که هشــدارهایی 
دربــاره خرید نفــت از روســیه و ایــران به 
طرف چینی داده شــده اســت. او همچنین 
به لایحه ای در کنگره آمریکا اشــاره کرد که 

در صورت تصویــب، رئیس جمهور این 

کشور می تواند تعرفه هایی تا ســقف ۵00درصد علیه 
واردکنندگان نفت روســیه اعمال کنــد؛ لایحه ای که 
به طور خاص کشــورهایی چون چین، هنــد و ترکیه 
را هدف قــرار داده. اما در عمل، اجرایی شــدن چنین 
تهدیدی در برابر کشــوری با وزن اقتصادی و سیاسی 
چین، نه تنها ســاده نخواهــد بود، بلکــه می تواند آثار 

معکوسی نیز بر منافع جهانی ایالات متحده بگذارد.
در این چارچوب، مواضع اخیر دونالد ترامپ نیز نشانه ای 
از تداوم سیاســت فشــار حداکثری در آمریکاست. او 
اعام کرده که اگر روســیه ظــرف 10 روز به جنگ در 
اوکراین پایان ندهد، کشورهای خریدار نفت این کشور 
بــا تعرفه های ســنگینی روبه رو خواهند شــد. ترامپ 
پیش تر بــرای پایان این جنــگ ۵0 روز فرصت تعیین 
کرده بود اما کاهش این مهلت به 10 روز، نشــانه ای از 
تندتر شدن لحن واشــنگتن در قبال بازیگران خارج از 

بلوک غرب است.

   اتحاد شرق؛ از نفت تا نظم جهانی نو
در سوی دیگر، کرملین نیز موضع خود را با صراحت اعام 
کرده است: روسیه؛ چین، ایران و کره شمالی را متحدان 
راهبردی خود می داند. »دیمیتری پسکوف« سخنگوی 
کاخ کرملین، این کشورها را هم نظر با روسیه در مسائل 
کان جهانی ازجمله نظم نوین بین المللی خوانده است. 
چنین هم سویی هایی بیش از آن که حاصل ماحظات 
مقطعی باشــند، بازتابی از درک مشــترک نسبت به 

ساختار قدرت در جهان پساغربی هستند.
این اتحادها، در عین حال که رویکردی دفاعی در برابر 
فشارهای غربی دارند، افق های همکاری گسترده تری 
را نیز دربرمی گیرند. چین، روسیه و ایران در سال های 
اخیر تاش کرده اند سازوکارهای جدیدی برای تجارت، 
تبادل مالی و حتی تســویه غیردلاری ایجاد کنند تا از 
ســلطه نظام مالی آمریکا رهایی یابند. از ســوی دیگر، 
روابط اقتصادی و نظامی این کشورها نیز به طور پیوسته 
در حال گسترش است، به ویژه در حوزه انرژی و امنیت 

منطقه ای.
در چنین شرایطی، ادامه تهدیدهای یک جانبه از سوی 
آمریکا ممکن اســت نه تنهــا کارایی خود را از دســت 
بدهد، بلکه به تقویت اتحادهای ضدغربی نیز بینجامد. 
اکنون جهان با واقعیتی جدید روبه روســت: صف بندی 
میان بلوک های قدرت نه تنها در حوزه نظامی، بلکه در 
سیاست انرژی، پولی و دیپلماسی نیز به شدت در حال 
شکل گیری است. چین و متحدانش به جای تسلیم 
در برابر فشــار، در حال ترسیم نظم تازه ای 
نظمی که  هســتند؛ 
در آن، تصمیم گیری 
بر مبنــای منافع ملی 
همکاری هــای  و 
جایگزین  چندجانبه 
دیکته های یک جانبه 

خواهد شد.

حسین فاطمی  
             هفت صبح
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     عکس روز

آینده دیگر نــه از پنجــره رویاها، بلکه 
از پسِ شیشــه   کارگاه های پیشــرفته و 
آزمایشگاه های پرهیاهو نمایان می شود؛ 
جایی که آینده نه به مثابــه خیالی دور، 
بلکه واقعیتی در حال شکل گیری است. 
در این میان، ســه نابغه  بلندآوازه   جهان 
فناوری، ایلان ماســک، بیــل گیتس و 
مارک زاکربرگ، هر یک تصویری منحصر 
به فــرد از آنچه در راه اســت، ترســیم 
کرده اند. آینده ای که شاید برخلاف تصور 
بسیاری، نه در دلِ صفحه نمایش ها، بلکه 
در پوست، استخوان، صدا، نگاه و ربات ها 

جا خوش کرده باشد.

   ایلان ماسک: رقص آرام ربات ها 
در کنار ما

تصور کنید وارد خانه ای می شــوید و 
به جای صاحبخانه، رباتــی با چهره ای 
انســانی، با لبخند و ســینی نوشیدنی 
به پیشــوازتان می آید و ضمن پذیرایی 
به شما خوشــامد می گوید. این خیالِ 
دور، از نظــر ایلان ماســک، تــا کمتر 
از ۲۰ ســال دیگــر به واقعیــت بدل 
می شود. مدیرعامل پرهیاهوی تسلا و 
اسپیس ایکس می گوید تا سال ۲۰۴۰ 
ربات های انســان نما، جمعیتی بیش از 
انسان های روی زمین خواهند داشت؛ 
یعنی بیش از ۱۰ میلیارد واحد. پروژه  
»اپتیموس« تســلا قرار است پیشتاز 
این انقلاب باشــد؛ ربات هایی به قیمت 
۲۰ تا 3۰ هزار دلار کــه توانایی انجام 
»هــر کاری« را دارند. ماســک معتقد 
اســت در ســال ۲۰۲۶، تولیــد انبوه 
اپتیموس آغاز خواهد شــد و به تدریج 
به »بزرگ ترین محصول ساخت بشر« 
تبدیل خواهد شــد. او حتی پا را فراتر 
می گذارد: این ربات ها نه تنها همکاران 
ما در خانه و کارخانه خواهند بود، بلکه 
مســافران خاموش نخستین سفرهای 
بی بازگشــت به مریخ نیز خواهند شد؛ 
بنیانگذاران شــهری بر ســطح سیاره 
ســرخ، پیش از آنکه پای انسان به آنجا 
برســد. جذاب تر آنکه ماسک می گوید 
شــاید روزی، پخش زنده  ۲۴ ســاعته  

ساخت وســاز شــهری در مریــخ بــا 
دســت های فلزیِ اپتیموس ها، بدل به 
یکــی از پرمخاطب تریــن برنامه های 

تلویزیونی جهان شود!

   مارک زاکربرگ: دنیای آینده را 
از پشت عینک ببین

برای مــارک زاکربرگ، آینــده نه در 
آســمان ها که در چشــمان ماســت؛ 
یا به عبارتــی دقیق تــر، روی بینی ما. 
مدیرعامل متا می گویــد: »اگر عینک 
هــوش مصنوعــی نداشــته باشــید، 
درک تان از جهان عقب تــر از دیگران 
خواهد بــود.« زاکربرگ معتقد اســت 
عینک هــای هوشــمند، ابــزار اصلی 
تعامل انسان و هوش مصنوعی در دهه  
آینده خواهند بود. این گجت ها نه تنها 
می شــنوند و می بینند، بلکه به کمک 
الگوریتم هــای پیچیــده، می توانند با 
انسان گفت وگو کنند، پیشنهاد بدهند، 
تحلیل کنند و حتی جای حافظه  انسان 
را بگیرند. محصولات مشــترک متا با 
برندهایی ماننــد »ری بن« و »اوکلی«، 
در حال حاضــر توانایی هایی همچون 
عکس بــرداری، فیلم بــرداری، پخش 
موســیقی و تعامل با دستیار هوشمند 
را دارند. این عینک ها می توانند از آنچه 
می بینید، به هوش مصنوعی بگویند و 

پاسخ بگیرند؛ گویی چشمی دیجیتال 
در کنار چشــمان طبیعی تان دارید که 
دنیا را بهتر، دقیق تر و سریع تر می بیند. 
زاکربرگ بــا اطمینــان می گوید این 
فنــاوری نقطه  تلاقی دنیــای فیزیکی 
و دیجیتــال خواهد بــود. او همچنین 
تأکید دارد که سرمایه گذاری سنگین 
متا روی »آزمایشــگاه واقعیت ها« نه 
برای ســرگرمی، بلکه برای مهیا کردن 
جهانی ست که انسان و هوش مصنوعی 
در آن باهــم و نه جدا از هــم، زندگی 

خواهند کرد.

   بیل گیتس: گوشی ها می میرند، 
خالکوبی ها زنده می شوند

در دنیایــی که همه به دنبال گوشــی 
هوشمند بعدی هســتند، بیل گیتس 
مســیر متفاوتی را پیــش می گیرد. او 
می گوید آینده متعلق به چیزی ست که 
نه در جیب مان، بلکه در پوست مان جا 
خوش می کند: خالکوبی هوشمند. این 
خالکوبی ها با فناوری نانو و جوهرهای 
الکترونیکی طراحی شده اند و می توانند 
جایگزیــن کامل تلفن همراه باشــند. 
تمــاس گرفتن، دریافت پیــام، اتصال 
به اینترنت، بررســی علائــم حیاتی و 
حتی تشــخیص زودهنگام بیماری ها، 
همه از طریق پوســت انجام می شود. 

گیتس این فناوری را تحولی در زندگی 
انســان ها می داند؛ از کنترل ســلامت 
شخصی گرفته تا ارتباطاتی بی واسطه و 
طبیعی تر. البته نگرانی هایی جدی نیز 
وجود دارد؛ حریــم خصوصی، احتمال 
هک داده های بیولوژیکی و خطر انحصار 
فناوری در دســت نخبگان. اما گیتس 
می گویــد اگر ایــن فناوری همــراه با 
ملاحظات اخلاقی توسعه یابد، می تواند 
نقطه  پایان عصر تلفن های همراه باشد.

   آینده نزدیک است؛ با چهره ای 
تازه

از ربات هایــی کــه روی مریخ شــهر 
می ســازند تا خالکوبی هایی که زندگی 
را دیجیتال می کنند و عینک هایی که 
با ما حــرف می زنند؛ آینــده، همانقدر 
شــگفت انگیز اســت کــه پیچیــده، 
همان قدر هیجان انگیز که نگران کننده. 
دیدگاه هــای ایــلان ماســک، مارک 
زاکربرگ و بیل گیتــس بیش از آن که 
خیال پردازانه باشــند، بازتابی ســت از 
آنچه همیــن حالا در آزمایشــگاه ها و 
کارگاه های فناورانــه  جهان در جریان 
است. فردا، زودتر از آنچه می پنداریم، 
از راه می رســد و شــاید زودتر از آنکه 
فکر کنیم، به بخشــی از بــدن، دید و 

زندگی مان بدل شود.

     
  کیوسک

مورنینگ استار انگلیس، عکس و تیتر 
اصلی خود را به شرایط ناامن این کشور 
برای مهاجران اختصاص داد و گفت 
مهاجرانی که از جنگ و کشتار جمعی 
سالم فرار کردند، اکنون در این کشور 
در خطرند.

نیویورک تایمز آمریکا، عکس اصلی خود 
را به نقشه ای از جهان که بر اساس میزان و 
شدت تعرفه های ترامپ رنگ آمیزی شده، 
اختصاص داد. جایی در جهان نیست که از 

جنگ تعرفه  ای او در امان مانده باشد.

جهان جادوگری هری پاتر، با آن طلسم ها و معجون های 
مســحورکننده، حالا در ابوظبی جان گرفته اســت. 
نمایشــگاه »هری پاتر: تجربه جادویــی« در منارات 
الســعدیات، واقع در جزیره ســعدیات، از 3۱ ژوئیه، 
همزمان با تولد هــری پاتر، درهایش را گشــوده و تا 
۱۴ ســپتامبر ۲۰۲۵ میزبان بازدیدکنندگان اســت. 
این رویداد که پیش تر دل بیــش از 3.۷ میلیون نفر را 
در شهرهایی چون لندن، توکیو و بوستون ربوده، برای 
نخستین بار به خاورمیانه آمده و تجربه ای مسحورکننده 
را به طرفــداران و تازه واردان دنیــای جادوگری وعده 

می دهد.

   سفری به قلب هاگوارتز
از لحظه ورود، با دریافت دســتبند تعاملی و پروفایل 
جادویی شخصی، خود را بخشی از این دنیای فانتزی 
می یابید. می توانید با حرکت چوب دستی، طلسمی 
مانند »لومیوس« بســازید، در کلاس معجون سازی 
معجونی جادویی خلق کنید یا در شبیه ساز کوییدیچ، 
مهارت های پروازی تان را محک بزنید. بازسازی های 
خیره کننــده ای از تالار بزرگ با ســقف پرســتاره، 
کلبه دنج هاگرید بــا کدوهای غول پیکــر و گلخانه 
گیاه شناســی پر از مندریک های فریادزن، شما را به 
فیلم های هری پاتر می برند. اشــیای نمادین مانند 
شمشــیر گریفیندور، شــنل نامرئی و نقشه غارتگر، 
با جزئیاتی بی نظیــر به نمایــش درآمده اند. حضور 
اژدهای شــاخ دار مجارســتانی، بوگارت های تغییر 
شکل دهنده و اســنیچ های طلایی پرجنب وجوش، 
شگفتی هایی هستند که در مســیرتان پراکنده اند. 
برای علاقه مندان به ســینما، بخش پشت صحنه با 
روایت صوتــی درباره طراحی موجــودات جادویی، 
مانند هیپوگریف باک بیک  و فرآیند ساخت لباس های 

آیینی، گنجینه ای استثنایی است.

   جهانگردی یک نمایشگاه جادویی
نمایشگاه هری پاتر پیش از رسیدن به ابوظبی، سفری 
جهانی را پشت سر گذاشته است. از آغاز در سال ۲۰۱۱، 
این رویداد در 3۰ شــهر از جمله نیویورک، سیدنی و 
بارسلونا برگزار شــده و هر بار با اســتقبالی بی سابقه 
روبه رو شــده اســت. در توکیو، بیش از ۵۰۰ هزار نفر 
در ســه ماه از آن بازدید کردند و در پاریس، صف های 
طولانی مقابل موزه پورت دو ورســای خبرساز شد. به 
گفته برگزارکنندگان در وب ســایت رسمی نمایشگاه، 
نسخه خاورمیانه با افزودن عناصر بومی، مانند طراحی 
غرفه هایــی با الهــام از معماری عربــی در بخش بازار 
دیاگون، تجربــه ای منحصربه فرد ارائــه می دهد. این 
نمایشگاه همچنین به دلیل تعهد به پایداری، با استفاده 
از مواد بازیافتی در دکورها و کاهش مصرف انرژی، در 

شهرهایی چون وین مورد تحسین قرار گرفته است.

   جزئیات و نکات بازدید
این تجربه ۶۰ تا ۹۰ دقیقه ای، پر از فرصت های عکاسی 

با پس زمینه های جذاب و چشم نواز است. بلیت ها از ۱۱۵ 
درهم آغاز   و کودکان زیر 3 ســال رایگان وارد می شوند 
و فضا برای ورود ویلچر مناسب ســازی شــده اســت. 
نمایشگاه روزانه، جز سه شــنبه ها  باز است، پارکینگ 
رایگان در دســترس اســت و فروشــگاه پایانی، مملو 
از ســوغاتی هایی چون چوب دســتی های دست ساز، 
روپوش های هاگوارتز و شکلات های قورباغه ای است. 
بازخوردها در شبکه های اجتماعی نیز از تجربه ای »فراتر 
از انتظار« حکایــت دارند. کاربری در ایکس نوشــت: 
»وقتی اسنیچ طلایی را گرفتم، انگار واقعا در کوییدیچ 
بودم!« با این حال، برخی از ازدحام آخر هفته ها گلایه 
کرده اند. برگزارکنندگان به والدین هشدار داده اند که 
بخش هایــی مانند جنگل ممنوعه ممکن اســت برای 
کودکان خردسال ترسناک باشد. ابوظبی با این رویداد، 
نه تنها بهشتی برای طرفداران هری پاتر، بلکه مقصدی 
تازه را برای گردشگران فرهنگی گشوده است. حالا دیگر 
در خاورمیانه هم می توانید چوب دستی تان را بردارید و 

آماده سفری جادویی شوید.

جادوی هاگوارتز در خاورمیانه
نمایشگاه هری پاتر با ۳/7 میلیون بازدیدکننده جهانی، از ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۵ در ابوظبی گشایش یافت

پیش بینی ایلان ماسک، مارک زاکربرگ و بیل گیتس از آینده فناورانه

فردای   بشر   از   نگاه   سه نابغه
رامتین لطیفی  
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دبیر‌بین‌الملل

جیمز باند جوان و جسور در راه: استیون نایت از انقلابی در ۰۰۷ خبر داد!
جهان جیمز باند در آســتانه تحولی بزرگ قرار دارد . استیون نایت، خالق سریال تحسین شده 
»پیکی بلایندرز«، به عنوان نویسنده فیلم »جیمز باند ۲۶« انتخاب شده و وعده داده است که این 
اثر »بهتر، قوی تر و جسورانه تر« از هرآنچه تاکنون دیده ایم، خواهد بود. نایت در گفت وگو با رادیو 
بی بی سی ۵ اعلام کرد  این پروژه، رویای دیرینه اش بوده و حالا با همکاری دنی ویلنوو، کارگردان 
برجسته ای که آثاری چون »تل ماسه« و »بلید رانر ۲۰۴۹« را در کارنامه دارد، قصد دارد باند را به 
شکلی تازه و هیجان انگیز به پرده نقره ای بازگرداند. او همچنین از همکاری با ایمی پاسکال و دیوید 
هیمن، تهیه کنندگان سرشناس این پروژه، ابراز خوشحالی کرد و افزود: »وقتی ایمی با من تماس 
گرفت، ابتدا فکر کردم شوخی اســت! اما حالا که اینجاییم، آماده ام تا همه را شگفت زده کنم.« 
در حالی که نایت از افشای جزئیات داســتان خودداری کرد، شایعات حاکی از آن است که این 
فیلم رویکردی مدرن تر به مامور ۰۰۷ خواهد داشت. با توجه به سابقه نایت در خلق داستان های 

پیچیده و شخصیت پردازی های عمیق در »پیکی بلایندرز«، انتظار می رود   این فیلم نه تنها اکشن نفسگیر مجموعه را حفظ کند، بلکه لایه های احساسی و دراماتیک تازه ای 
به شخصیت باند اضافه کند. دنی ویلنوو نیز که به خلق تصاویر بصری خیره کننده شهرت دارد، این فیلم را به یکی از باشکوه ترین آثار این مجموعه تبدیل خواهد کرد.

   ترند های پنج کشور جهان در گوگل

مسابقه کریکت بین تیم های ملی انگلیس و هند

روز نیروی هوایی در تقویم روسیه

اعلام نتیجه قرعه کشی یورو میلیون 

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقه فوتبال بین تیم های رمو و فروویارا

نمودارهای بازار سهام آمریکا
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کریستین بیل، بازیگر نقش بتمن در سه گانه »شوالیه تاریکی«، با پروژه ای بشردوستانه در حال تحقق رویای بروس وین در دنیای واقعی است. 
او از طریق سازمان »توگدر کالیفرنیا« که خود یکی از بنیانگذارانش است، در حال ساخت روستایی ۲۲ میلیون دلاری در پالم دیل کالیفرنیا 

برای کودکان بی سرپرست است. این پروژه که از ۱۷ سال پیش و پس از تولد دخترش در ذهن بیل شکل گرفت، شامل ۱۲ خانه، دو آپارتمان 
برای جوانان در حال انتقال به زندگی مستقل و یک مرکز اجتماعی ۷۰۰۰ فوت مربعی است. هدف اصلی، جلوگیری از جدایی خواهر و برادرهای 

بی سرپرست در سیستم نگهداری است. بیل با همکاری همسرش سیبی بلاژیچ و حامیانی چون لئوناردو دی کاپریو، این پروژه را پیش می برد. 
روستا که قرار است در سال ۲۰۲۶ پذیرای کودکان باشد، به عنوان الگویی نوآورانه برای حمایت از کودکان آسیب پذیر شناخته می شود.

اندر احوالات بانوی شعر آمریکا
نگاهی به زندگی آدا لیمون، بانوی  شاعر مکزیکی تبار که از سال ۲۰۲۲ لقب ملک الشعرای رسمی ایالات متحده را بر دوش دارد

در کشور ایالات متحده، عنوان ملک الشعرا یا »مشاور 
شعر در کتابخانه کنگره«، جایگاهی رسمی و فرهنگی 
است که نخستین بار در سال ۱۹3۷ پایه گذاری شد 
و از ســال ۱۹۸۵ با نام امروزی شناخته می شود. این 
جایگاه که با پیشــنهاد و رأی رئیس کتابخانه کنگره 
و مشورت با شاعران برجسته تعیین می شود، نماینده 
رسمی شعر در کشــور اســت و هدف آن، گسترش 
آگاهی عمومی و علاقه مردم به خواندن و سرودن شعر. 
ملک الشعرا با حقوقی سالانه و آزادی عمل بسیار، مجاز 
است طرحی ابتکاری و فردی در عرصه شعر و فرهنگ 
عمومی اجرا کند. او تنها موظف به ایراد یک سخنرانی 
و خوانش شعر در کتابخانه کنگره است و می تواند برای 

ادامه امور، مسیر خلاقانه خود را برگزیند.

   شاعرِ رسمی کشور چه می کند؟
در طول دهه ها، هر ملک الشــعرا جلوه ای متفاوت از 
شــعر و وظیفه فرهنگی خود ارائه داده اســت: یکی 
کارگاه های شــعر برای زنان راه انداخت، دیگری پای 
شعر را به فروشگاه ها و فرودگاه ها باز کرد، یکی برای 
نخستین میهمانی رســمی در کاخ سفید شعر خواند 
و دیگری برای هر روز ســال تحصیلی، شعری تازه به 
دبیرستان ها فرستاد. آدا لیمون، ملک الشعرای کنونی، 
نیز با طرحی زیبا به نام »تو اینجایی« کوشیده شعر را 
با طبیعت آشتی دهد. او با همکاری سازمان پارک های 
طبیعی، میزهایی در دل طبیعت نصب کرده که بر آنها 
شعرهایی درباره زمین، درخت، پرنده و زیستن نوشته 
شده است. همچنین مردم را تشویق کرده تا با نگاه به 
پیرامون خود، شعر بگویند و با هشتگ »تو اینجایی« 

در فضای مجازی به اشتراک بگذارند.

   از نمایشنامه تا سفینه فضاپیما
آدا لیمون در ســونومای ایالت کالیفرنیا زاده شــد. در 
نوجوانی دلبســته بازیگری و هنر نمایش بود و آن را در 
دانشگاه واشــینگتن پی گرفت. اما در دل همین روزها، 
جرقه شــعر در ذهن و جانش افتاد و بعدها، با پشتکار و 
حضور در کلاس های نوشتن خلاق، به دنیای شاعران پا 
گذاشت. او در دانشگاه نیویورک، در کنار استادانی بزرگ، 
نوشتن را آموخت و در همان سال ها برنده جایزه های ادبی 
شد. لیمون مدتی در نیویورک زندگی کرد و در نشریاتی 
چون زندگی مارثا استوارت و ســفر و فراغت مشغول به 
کار بود  اما پس از مرگ ناگهانی نامــادری اش، تصمیم 

گرفت همه چیز را رها   و زندگی اش را وقف شعر کند. او 
امروز میان دو شهر لکسینگتن در کنتاکی و سونوما در 
کالیفرنیا، رفت وآمد دارد و علاوه بر نوشتن، در دانشگاه ها 

نیز تدریس می کند.

   شعری که به فضا پرتاب شد
در میان همه کارهای برجســته آدا لیمون، شــاید 
مهم ترین شان، سرودن شــعری برای فضا باشد. او در 
سال ۲۰۲3، شعری با نام »در ستایش رمزآلودگی« 
سرود؛ شعری برای مأموریت فضایی ناسا به سوی یکی 
از قمرهای مشتری. این شعر با دستخط خود لیمون 
بر صفحه ای فلزی حک   و به بدنه سفینه وصل شد. این 
فضاپیما در پاییز ســال ۲۰۲۴ پرتاب شد و قرار است 
در ســال ۲۰3۰به نزدیکی قمر مشتری برسد. بدین 
ترتیب، برای نخستین بار، شعری از زبان یک زن، در 

دل کهکشان ثبت شده است.

   شاعری برای زمین و آسمان
آدا لیمون شــاعری است که توانســته شعر را به 

جایگاه های تازه ای ببرد: از نیمکت های شهرش تا 
مدار مشتری. آثار او همواره با استقبال خوانندگان 
روبه رو شده و جوایز متعددی از جمله جایزه بنیاد 
مک آرتور، مشــهور به کمک هزینــه نبوغ، جایزه 
منتقدان کتاب و جایزه پوشــکارت را از آن خود 
کرده اســت. او در ســال ۲۰۲۴، به خاطر نقشش 
در ایجاد جهانی برابرتر، شــاعرانه تر  و انسانی تر به 
عنوان یکی از ۱۲ زن سال از دیدگاه مجله »تایم« 

معرفی شد.

   پرده آخر
در روزگاری که واژه ها گاه فراموش می شــوند و زبان 
انسان رنگ می بازد، شــاعری مانند آدا لیمون یادآور 
این است که شعر، نه تنها زنده اســت، بلکه می تواند 
پلی میان انسان، زمین و آسمان باشــد. او با واژگان 
ســاده و ژرف، جهان را معنا می بخشــد؛ و اکنون، با 
عنوان ملک الشعرای ایالات متحده، صدای شعر را از 
میان دشت ها، نیمکت ها و حتی فضاپیماها به گوش 

جهانیان می رساند.

   ینگه دنیا                                                                                                             
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از                  حنای 
بهشتی

 تا                  زخم  تتو

وقتی 
فرهنگ 
ایرانی به 
فراموشی 

سپرده 
می شود 
 درد جای 

آن را 
می گیرد

گروه فرهنگ وهنر  
 قباد مرادی، رئیس مرکز 

مدیریت بیماری های واگیر 
وزارت بهداشت، زنگ خطر 

را به صدا درآورده است. 
»تتو و پیرسینگ در شرایط 

غیربهداشتی می توانند ایدز 
و هپاتیت را منتقل کنند.« 

وی می گوید با افزایش 
تتو و پیرسینگ های 

غیربهداشتی، خطر انتقال 
ویروس ایدز و هپاتیت بالا 
رفته و پیش بینی می شود 

حدود ۴۰ هزار نفر در کشور 
مبتلا به ایدز باشند که از 
این تعداد تاکنون تقریبا 

۲۵ تا ۲۶ هزار نفر شناسایی 
شده اند و بقیه ممکن است 

از ابتلای خود بی خبر 
باشند.

  آرایش کهن
 در تمدنی باستانی

این هشدار نه فقط زنگ خطری برای 
سلامت جامعه اســت، بلکه تلنگری 
به غفلتی بزرگ تر است در جامعه ای 
که از ســنت های دیرینه ایرانی اش 
فاصله گرفته و گرایــش به مدهای 
پرخطر غربــی را جایگزین آن کرده 
است. مگر در ایران با این تمدن کهن 
چندین هزار ساله مکتوب راه و روشی 
برای آرایش و نقــش  و  نگار مردمان 
وجود نداشته اســت که حالا برای 
فقدان آن سراغ روش های تهاجمی 
همچون تتو و پیرسینگ می رویم؟ 
چرا جوان ایرانــی از آیین های زیبا 
فاصله گرفته و به روش های پرخطر 
روی آورده؟ مقصــر ایــن غفلــت 

کیست؟

   از مدهای پرخطر
 تا فراموشی سنت ها 

هشــدار قباد مرادی فقط 
به خطــرات پزشــکی تتو 
محــدود  پیرســینگ  و 

نمی شود؛ این سخنان بازتابی 
از واقعیتــی تلخ تــر اســت. جامعه 
ایرانی از هویت فرهنگی خود فاصله 
گرفته اســت. تتو و پیرســینگ که 
ریشه در فرهنگ های بیگانه دارند، 
در سال های اخیر با ســرعت میان 
جوانــان ایرانــی رواج یافته اند. این 
مدهای وارداتی کــه در ایران اغلب 
در محیط های غیربهداشــتی انجام 
می شوند نه فقط ســلامت جسمی 
را تهدید می کنند، بلکه نشانه ای از 
تهاجم فرهنگی اند که ســنت های 
بومی را به حاشــیه رانده اند. در این 
میان، حنا، گیاهی کــه در فرهنگ 
ایرانی نماد شادی، زیبایی و سلامت 
بود، در سایه مدهای پرخطر کمرنگ 
شده است. چرا جوان ایرانی به جای 
حنا، که بی خطر است و پس از چند 
هفته پاک می شــود، بــه تتو روی 
می آورد که حذفش تقریبا غیرممکن 
است و می تواند بیماری های مرگبار 
را منتقل کنــد؟ پاســخ در غفلت 
نهادهــای فرهنگی نهفته اســت. 
بی تردید جوانان مقصر نیستند چون 
الگویی برابر خود ندیده اند. در حالی 
که فرهنگ های دیگر توانســته اند 
غذاهایــی مانند پیتزا و سوشــی یا 
آیین هایی مانند یوگا را جهانی کنند، 
ســنت های ایرانی، غذاهای ایرانی، 
حتی ورزش های ایرانی که حنابندان 
و نقش نگاری با حنا فقط مشت نمونه 
خروار آن اســت حتی میــان خود 
ایرانیان غریب مانده اند. این غفلت، 
نتیجه کم کاری نهادهایی اســت که 
وظیفه حفــظ و بازآفرینی فرهنگ 

ایرانی را برعهده دارند.

نقوش ظریف حنا که از سوزن دوزی و گلابتون دوزی زنان ایرانی الهام گرفته اند
 روزگاری دست و پای عروسان را در آیین حنابندان می آراستند

   حنا: میراثی از بهشت
حنا در فرهنگ ایرانی داستانی کهن دارد که ریشه هایش 
به عهد باستان بازمی گردد. این گیاه که در مصر باستان 
برای آراستن انگشتان فراعنه پیش از مومیایی کردن به 
کار می رفت، از ۲۱۰۰ سال پیش از میلاد در افسانه های 
اوگاریت به  عنوان زینتی برای عروسان یاد شده است. در 
ایران، حنا از گذشته های دور، به  ویژه در مناطق جنوبی 
مانند کرمان و هرمزگان، نه  فقط بــرای زیبایی، بلکه به  
عنوان دارویی شفابخش برای پوست و مو استفاده می شد. 
حکمای طب ســنتی ایرانی از خواص حنــا برای درمان 
ســردرد، زخم های پوســتی و خنک کردن بدن سخن 
گفته اند. در باور ایرانیان، حنا »از بهشت« است، نشانه ای 
از شادی و نیکبختی که با نقش های ظریفش، از خورشید،  
نخل و گل های پیچان جلوه گر می شد. البته حنا بیش از 
یک گیاه و بخشی از هویت فرهنگی این سرزمین است. 
نقوش ظریف حنا که روزگاری دست و پای عروسان را 
در آیین حنابندان می آراستند؛ بخش جدایی ناپذیر 
عروســی های ایرانی بود. این نقوش که زمانی 
با سوزن یا قیف های ســاده خلق می شدند، 
داستانی از خلاقیت و هویت زنان ایرانی روایت 
می کردند. این میــراث کهن که می توانســت به نمادی 
جهانی از فرهنگ ایرانی تبدیل شود، در غفلت مسئولین 

فرهنگی به حاشیه رانده شده است.

   غفلت فرهنگی: 
سرکوب و جریمه بدون جایگزین

سخنان قباد مرادی هشداری پزشــکی است، اما ریشه 
مشکل فراتر از مسائل بهداشتی است. نهادهای فرهنگی، 
از وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی تا ســازمان میراث 
فرهنگی، بــا بودجه هــای کلان، وظیفه داشــتند این 
سنت های زیبا را برای نسل جدید بازآفرینی کنند. اما به 
جای این، پروژه های نمایشی و کم اثر از سر و روی فرهنگ 
و هنر ریخت. چرا حنا که می توانست مانند یوگای هندی یا 
سوشی ژاپنی به برندی جهانی تبدیل شود، حتی در میان 
ایرانیان کمرنگ شده است؟ مسئولین فرهنگی درحالی 
که می توانند با برگزاری جشــنواره های حنابندان، تولید 
محصولات آرایشی مبتنی بر حنا، یا آموزش طراحی های 
مدرن با الهام از نقوش ســنتی، این آیین را برای جوانان 
جذاب کنند؛ فرصت را برای ورود مدهای غربی به فرهنگ 
غیررسمی مانند تتو با تبلیغات پرزرق  و برق باز گذاشته اند 
چنان که ذهن نسل جدید تسخیر شود. اما پاسخ حکومت 
همواره برابر نیاز زیبا دوستی جوانان جز سرکوب نبوده و 
نیست. تا جایی که حتی ورزشکاران ایرانی که باید الگوی 
جوانان باشند وقتی روی بدن خود تتو می کنند از سوی 
فدراسیون های مربوط جریمه می شوند بی آنکه تتو از بدن 

آن ها پاک شده باشد! 

   بازآفرینی سنت:
 راهی برای نجات هویت و سلامت

گرچه راه هــای افزایش ویــروس ایدز، تنهــا اقدامات 
غیربهداشتی و پرخطری چون تتو نیست اما در جامعه ای 
که آمار ایدز هیچ گاه شفاف نبوده است و مسئولان حتی 
درصد مبتلایان این بیمــاری را از راه های مختلف دقیق 
اعلام نمی کنند، هشــدار افزایش آمــار  آن هم با یکی از 
شــیوه های زیبایی عجیب به نظر می رســد. در چنین 
شرایطی به نظر می رسد برای دور کردن جامعه از خطراتی 
مانند افزایش ویروس ایدز از طریق تتوهای غیربهداشتی، 
به جای هشــدارهای پزشــکی و اعلام آمار نگران کننده 
باید به ریشــه های فرهنگی خود بازگردیم. حنا می تواند 
پلی بین سنت و مدرنیته باشد. نهادهای فرهنگی باید با 

خلاقیت، این میراث را به زبانی امروزی بازگو کنند.

مسئولین فرهنگی درحالی که 
می توانند با برگزاری جشنواره های 

حنابندان، تولید محصولات 
آرایشی مبتنی بر حنا، یا آموزش 

طراحی های مدرن با الهام از نقوش 
سنتی، این آیین را برای جوانان 

جذاب کنند؛ فرصت را برای ورود 
مدهای غربی به فرهنگ غیررسمی 

مانند تتو با تبلیغات پرزرق  و برق 
باز گذاشته اند

  کتاب

»دیگر اسمت را عوض نکن«

مجید قیصری / نشر چشمه
در حوزه جنگ تحمیلی و دفاع مقدس، تاکنون آثار موفق و تاثیرگذار بی شماری 
توسط نویسندگان ایرانی نوشته و منتشر شــده اند اما یکی از بهترین نمونه های 
ادبیات جنگ میان آثار نویسندگان داخلی، رمان کم  حجم   است. مجید قیصری 
در این داستان 94 صفحه ای، به بازخوانی تراژدی جنگ از طریق نامه نگاری های 
دو نیروی دشمن برای یکدیگر می پردازد. درواقع او بدون قهرمان سازی و تقدیس 
وقایع و اشخاص، به روایت انسان هایی اسیر شرایط جنگی می پردازد. جنگی که 
زمینه ســاز ویرانی روان انسان ها ست و به همین دلیل، نویســنده بیشتر بر لزوم 

هم دلی، صلح و فهم متقابل تاکید دارد.

   روایت:
 کلاسیک و بومی

نوشتار کتاب، بر پایه فرم کلاسیک نامه نگاری با محتوا و لحنی بومی و مدرن است که 
گرچه بهترین نمونه اش را در کتاب مشهور »بابالنگ دراز« )جین وبستر( خوانده ایم، 

ولی می توان اثر قیصری را تلاشی موفق برای نوآوری در قصه گویی ایران دانست.

  داستان:
 روایتی از انسانیت و تفاهم فرهنگ دو جبهه جنگ

رمان »دیگر اسمت را عوض نکن« ماجرای مکاتبه یک سرهنگ عراقی به نام »فواد 
صابر« با یک سرباز ایرانی ســت که نامه نگاری شان موجب شکل گیری رابطه ای 
عاطفی بین آن ها می شود. در دوران جنگ تحمیلی، سرباز وظیفه ای با پیداکردن 
نامه هایی ســری در جایی نزدیک به مرز ایران و عــراق، وارد یک بازی پرخطر 
می شود. در این نامه ها که به زبان نیمی عربی، نیمی فارسی توسط سرهنگ عراقی 
ناشناسی نوشته می شوند، با لحنی پرابهام و مرموز از سرباز ایرانی درخواست کمک 
شده و او نیز به عنوان مخاطب نامه ها، تصمیم به نوشتن پاسخ هایی برای سرهنگ 
عراقی می گیرد. ولی گفت وگوی این دو نظامی جنگی، با تاکید بر مفاهیمی مانند 

انسانیت، صلح و تفاهم فرهنگی، باعث ایجاد هم دلی میان آنها می شود.

   نویسنده: 
قیصری روایتگر آرامش پس از توفان

نویسنده در داســتان خود، فرصتی براي هر دو طرف درگیر جنگ ایجاد کرده تا 
نگاهی به گذشته و کابوس ها و رویاهای خود بیندازند و در آرامش پس از توفان به 
واکاوی بخشی از وجودشان بپردازند که در شرایط خاص جنگی یا شکوفا شده یا 

به کل از بین رفته و اکنون مانند شهری جنگ زده، منتظر بازسازی مجدد است.

 برشی از کتاب:
در بخشی از کتاب می خوانید: 

»خدا را شکر توانستم مرخصی 
بگیرم. آماده  باش لغو نشده، 

ولی برای مرخصی شهری سخت 
نمی گیرند. نمی دانم وضع شما 

چه طوری است، ولی این جا 
ما خیلی نگران مردم عراق و 

شهرهای مرزی خودمان هستیم. 
دوباره یک جنگ دیگر. خدا 

نکند. با هر عِز و التماسی که بود 
توانستم دو ساعت مرخصی 

شهری بگیرم. خانه را به راحتی 
پیدا کردم. نمی دانید چه 

احساس عجیبی داشتم. حمیرا 
خودش در را به رویم باز کرد. 
منتظرم بودند. گفتم اوضاع و 

احوال ارتش چگونه است. گفتم 
سرباز اختیارش دست خودش 

نیست. تعارف کرد بروم توی 
خانه.«

»جنگ که تمام شد بیدارم کن« 
عباس جهانگیریان/ نشر افق

عباس جهانگیریان در رمان »جنگ که تمام شد بیدارم کن«، از تاثیر جنگ بر 
زندگی آدم ها و به خصوص نوجوانان می گوید. نگاه ضدجنگ جهانگیریان به 

این پدیده مخرب جهانی، بسیار قابل توجه و تعمق است.

    داستان:
 عاشقانه ای از آبادان تا قم

راوی داســتان، نوجوان پانزده  ساله ای به نام حامی اســت که خانواده اش را 
در جنگ از دســت داده و با مادربزرگش بی بی مخمل از آبادان به قم آمده و 
زندگی ساده اما سختی دارند. آقای افَرا )معلم هنر مدرسه( به حامی نقاشی و 
خوش نویسی می آموزد و معتقد است او استعداد ویژه ای در آموختنِ هنر دارد. 
حامی عاشق حوری )دختر همسایه دیواربه دیوار( می شود که در خانواده ای 
مذهبی به دنیا آمده و توســط پدر و برادران متعصب و ناموس پرست خود از 
ادامه  تحصیل باز مانده! حوری و حامی از دریچه کوچک زیرزمین خانه های 

خود با هم گفت وگو می کنند و هر روز بیشتر دل باخته یکدیگر می شوند.

    روایت:  
غم آگاهی بخش از جهان عاشقی نوجوانانه

خط اصلی داستان بر محور عشق دو نوجوان و غربت حامی در قم پیش می رود اما 
جهانگیریان با حوصله فراوان تمام تلاش های حامی را برای دوام  آوردن در زندگی 
دشوارش به تصویر کشیده. موقعیت هایی که در »جنگ که تمام شد بیدارم کن« 
می خوانیم، ترکیبی از غم، شادی و دلهره است اما نوعی آگاهی بخشی تاثیرگذار 
بر ذهن مخاطب را نیز با خود همراه دارد. مانند تمام لحظه هایی که حامی برابر 
باورهای دینی غلط و اغراق آمیز دیگران، با خودش پرسش هایی مطرح می کند که 
عقاید پوچ آنها را به چالش می کشد یا نظرات دیگران توجه اش را جلب می کند. 

   نویسنده: 
زبانی برای نوجوانان

عباس جهانگیریان یکی از نویسندگان پرکار حوزه کودک و نوجوان است که 
بسیاری از آثار او به فیلم و انیمیشن تبدیل شده است. این نویسنده با انتشار 
مجموعه شــعر »نون و زیتون« در ســال ۱358 وارد حوزه  ادبیات کودک و 
نوجوان شد. او نخستین داستانش را »شــازده کدو« در سال ۱37۲ توسط 
انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر کرد که در مدت 
کوتاهی به چاپ چهارم رسید. زبان کتاب های او عموما ساده، صمیمی و روان 
است. او به خاطر شناخت دقیق از فضای نوجوانان، زبان آنان را می شناسد و 

می تواند مفاهیم عمیقی را به آنان منتقل کند.

 برشی از کتاب:
آق حسن تاکید می کند او باید 

به مراجعان بگوید حاجت هایی 
که در عریضه نوشته نشوند، به 
دست حسین بن روح نمی رسد 

و حامی که می فهمد حسین 
بن روح، مامور رساندن نامه ها 

به آقاست، می پرسد: »آقا با 
زبون فارسی هم آشناست؟« و 
آق حسن پاسخ می دهد:»امامه 

دیگه. امام ها هم که ایرانی ها 
رو خیلی دوست دارند. لابد با 

زبون و خط شون هم آشنان«، یا 
وقتی زنی آذری زبان برای درمان 

دختر دندان خرگوشی اش به 
حامی التماس می کند عریضه 

بنویسد، زنی تهرانی راهکار 
بهتری می دهد: »مادرجان، 

این دندون ها باید ارتودنسی 
بشه. ببرش دکتر«. ولی انگار 

زن به شفای آقا بیش از درمان 
پزشکان معتقد است که فوری 

می گوید »این رو هم توی عریضه 
بنویس«، یا هنگامی که از 

حاج غفور می پرسد چرا بیشتر 
شهدا را برای خاکسپاری به قم 

می آورند، پاسخ او و مکالمه اش با 
حامی و اسماعیل جالب است. 

احمدرضا حجارزاده  
             هفت صبح
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  گزارش

گروه اجتماعی| سرنوشت امحای زباله های تهران و سایر کلانشهرها سال هاست که 
به یکی از چالش های جدی کشور بدل شده؛ موضوعی که شهرداری تهران، در مقام مدیر 
شهری بر امحای آنها از طریق دستگاه های زباله سوزی تاکید دارد و در مقابل، مخالفان و 

منتقدان، نگران افزایش آلاینده ها و بوی نامطبوع در کشور هستند.
این جدال، البته برای امروز و دیروز نیست و نمونه آن دستگاه زباله سوزی بود که در دوره 
مدیریت شــهری قبلی از چین برای نصب در تهران وارد شد اما به جای پایتخت، سر از 
قم درآورد و باز تهران ماند و روزانه 7 هزار تن زباله ای که باید فکری برای آن بشود. پس 
از آن گفته شد قرار است دستگاه دیگری خریداری شود و حتی اعلام شد که مشخصات 
دستگاه مذکور نیز به شرکت چینی اعلام شده و به زودی این زباله سوز وارد کشور می شود 
که خبری نشد. دو سال بعد، شهرداری تهران دوباره اعلام کرد که می خواهد زباله سوزی 
با مشخصات جدید به چین سفارش دهد که البته باز هم به زودی آماده و احتمالا تا پایان 
سال به تهران خواهد رسید؛ زباله سوزی که قرار است از آن نیز برق گرفته شود. معاون 
خدمات شهری شــهرداری هم گفت: »چاره ای نداریم جز آنکه بخش زیادی از زباله را 
بسوزانیم تا بتوانیم ضمن مدیریت پسماند، در کاهش ناترازی انرژی نیز نقش ایفا کرده 
و برای شهر تهران برق تولید کنیم. این اقدام از یک سو باعث نجات محیط زیست، شهر و 
حتی خود ما از دفع روزانه چند هزار تن زباله می شود و از سوی دیگر، می تواند بخشی از 

برق مورد نیاز شهر را تأمین کند«.
چند روز قبل ولی »صدیقه ترابی« سرپرســت معاونت محیط زیست انسانی سازمان 
محیط زیست در نشســتی که به همین منظور برگزار شــده بود، بر لزوم رعایت دقیق 
استاندارد ملی ابلاغی سال 1400 سازمان ملی استاندارد در طراحی، اجرا و بهره برداری 
از نیروگاه زباله سوز تاکید و اعلام کرد تصمیم گیری نهایی منوط به ارائه گزارش اصلاحی 
ارزیابی اثرات زیســت محیطی و تصویب آن در کمیته ارزیابی خواهــد بود. پس از آن 
»محسن قضاتلو« مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران از نزدیک شدن 
این سازمان به انتخاب پیمانکار ساخت نخســتین زباله سوز مدرن خبر داد. به گفته او، 
اکنون مذاکرات با سه شرکت به مراحل نهایی رســیده و فرآیند ارزیابی فنی، قیمتی و 
زیست محیطی در جریان است. قضاتلو با اشاره به اینکه اسناد اولیه برای شرکت ها ارسال 
شده، تصریح کرد: پس از بررسی اسناد بازگشتی، پیمانکاری انتخاب می شود که بالاترین 
راندمان، مناســب ترین قیمت و عملکرد فنی قابل قبول داشته باشد. این روند نیازمند 
دقت بالاست و به همین دلیل زمانبر اما حیاتی برای آینده تهران است. او افزود: سازمان 
محیط زیست موافقت اولیه خود را اعلام کرده و بعد از انتخاب نهایی پیمانکار، مستندات 

فنی برای تایید نهایی به این سازمان ارسال می شود.

   بوی بد آشغال در سطح شهر
بوی بد و نحوه امحای زباله ها از مواردی بوده که باعث شده تاکنون سازمان محیط زیست 
تمایل چندانی به حمایت از این پروژه نداشته باشد. با این حال معاون خدمات شهری 
شهرداری مدعی است که رایزنی های زیادی با نهادهای مرتبط و ازجمله محیط زیست 
انجام شده تا این پروژه به سرانجام برسد. داود گودرزی با تشریح مزایای این زباله سوز 
گفته؛ »این زباله سوز هم بوی نامطبوع را به طور کامل می گیرد و هم آلایندگی برای محیط 
زیست ایجاد نمی کند و از سوی دیگر می تواند بخشی از برق مورد نیاز شهر را تامین کند«. 
وی با تاکید بر لزوم دریافت مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در این زمینه، ادامه داد: 
به دلیل رقم بالای قرارداد، اخذ مصوبه شورای شهر الزامی است. بر همین اساس، مصوبه 
لازم نیز تنظیم شده و امیدواریم عزیزان ما در شورا همراهی لازم را داشته باشند. به گفته 
گودرزی، در ماه های گذشته، جلسات متعدد با مجموعه هایی ازجمله سازمان حفاظت 
محیط زیســت، منابع طبیعی و نمایندگان مجلس برگزار شده تا همه برای تحقق این 

پروژه مهم کمک کنند.

  تهران؛ معطل بی تصمیمی مسئولان
اما آیا ســوزاندن زباله، گزینه نهایی برای از بین بردن زباله هاســت؟ گودرزی در پاسخ 
می گوید: چاره ای نداریم جز آنکــه بخش زیادی از زباله را بســوزانیم تا بتوانیم ضمن 
مدیریت پســماند، در کاهش ناترازی انرژی نیز نقش ایفا کرده و برای شهر تهران برق 
تولید کنیم. با این حال همچنان ابهاماتی در این زمینه وجود دارد. معاون خدمات شهری 
شهرداری تهران درباره نگرانی ها از آلایندگی زباله سوزها می گوید: دغدغه هایی درباره 
آلایندگی این فرایند وجود دارد اما با استفاده از تکنولوژی های جدید، این موارد قابل رفع 
است. در قراردادی که منعقد خواهد شد نیز تاکید شده شرکتی که وارد این پروژه می شود 
باید از پیشرفته ترین تکنولوژی های روز دنیا استفاده کند. وی با اشاره به سفر انجام شده 
به چین برای بازدید از نمونه های موفق در این حوزه بیان کرد: از نزدیک دیدیم که این 
فناوری ها چگونه اجرا شده اند؛ هم بوی نامطبوع زباله ها را به طور کامل می گیرند و هم 
هیچ آلایندگی برای محیط زیست ندارند. با این حال نگاهی اجمالی به نظرات مختلف 
مطرح شده در مورد زباله سوزی، نشان می دهد که برخلاف ادعای شهرداری، این پروژه 
همچنان منتقدانی دارد که شاید مانعی باشند برای خرید این دستگاه. بدین ترتیب به نظر 
نمی رسد این دستگاه به این زودی ها وارد کشور شود و از آن گذشته، بتواند تامین کننده 

بخشی از برق تهران باشد.

نگاهی به نظرات منتقدان و موافقان زباله سوزی در پایتخت

چالش های دفع زباله در تهران
»زباله سوزی« و هراس از افزایش آلودگی در تهران

از پیشینه حدود 100ســاله کافه نشینی های 
ایران معاصر که بگذریم، بیش از یک دهه است 
که قدم به قدم خیابان های اغلب شهرها، ویترین 
کافه هایی کوچک و  بزرگ با حضور مسافرانی از 
انواع مشتریان شــهر خودنمایی می کنند. این 
پدیده که  تاریخچه های خواندنــی از آفریقا تا 
پاریس و  اروپا و آمریکا تــا خاورمیانه دارد؛ به  
دنبال برخی تغییرات اجتماعی در چند سال 
اخیر ایران نیــز در حالت نوعــی پاتوق ایجاد 
روابط در دنیای امروز شهروندی، جذابیت یافته 
است. از نظر برخی کافه نشــینان، کافه اغلب 
نه فقط جایی برای رفع خســتگی یا گرسنگی   
که به محلی برای آرام کــردن ذهن یا مجالی 
برای بحث و نظر تبدیل شده است. در این باره 
گزارش »هفت صبح« را با مرور دلایل زیاد شدن 

کافه نشینی  و وضعیت آن در ایران را بخوانید.

    آغاز کافه نشینی ایرانی با لقانطه
اگر بخواهیم از حال و هوای نخستین کافه ها و 
کافه نشینی ها در ایران مطلع شویم، به وضوح 
باید خودمان را برای جست وجو در چگونگی 
آغاز تفکر مدرن در دورهمی های تهران قدیم 
آماده کنیم تا جایی که بدانیم آن روزها مفهوم 
کافه و اندیشه گری، جدانشدنی بوده و تبادل 
ایده و نظر در کافه نشینی، امری ضروری برای 
رشد فکری و وقت گذرانی طنازانه نخبگان به 
شمار می آمده است. در این باره شاید خیلی ها 
از کافه نــادری نام ببرند، ولــی باید به جرات 
بگوییم که حدود 100سال پیش و زمانی که 
کافه »لقانطه« در خیابان باب همایون تهران 

گشایش یافت، مکانی برای تبادل اندیشه 
و تفریح اجتماعی نخبگان علمی، ادبی 

و هنری به وجود آمد و اصلًا تاسیس 
آن به همین منظور رخ داد؛ نه فقط 

استراحتگاهی برای تغییر حال!

    رواج روشــنگری؛ انگیزه 
ایجاد کافه در تهران قدیم

در خفقــان دوران قاجاریــه، کافه 
لقانطه را یک دانشجوی تحصیل کرده 

و اروپــا رفته، با نام »غلامحســین خان 
مولایی« بــرای بحث هــای روشــنگرانه و 

دورهمی های وطنی درس خوانده ها تاسیس 
کرد. از سوی دیگر، این کافه، محل تنفس فکری 
فرنگ رفته هایی بود که دور هم جمع شدن را 
از خیابان باب همایون شــروع کردند. این در 
حالی ســت که اغلب غذاها و نوشیدنی هایی 
که در نخستین کافه های تهران سرو می شد، 
تفاوت زیادی با منوی کافه های این روزها دارد. 
آن روزها بســاط چای کمر باریک و قهوه های 
قجری و انواع غذا و ســالادهای سنتی همراه 
با انواع نوشــیدنی های خنک، کیک و دسر و 
بستنی در شمایل کافه ای، سلیقه مخاطب را 
شکل می داده و حفظ اصالت مزه های نوشیدنی 
و دانه های قهوه، اصلی ترین دغدغه کافه دارها 
 بوده، همچنان که این سنت را هنوز هم بسیاری 

از کافه داران اجرا می کنند.

    مجال آرامش و ارتباط برای مسافر 
خسته شهر

در هر حال ایــن روزها کمتــر خیابانی را در 
شهرهای ایران ســراغ داریم که نام یک کافه 
را بر دیوار خود نصب نکرده باشد و کم نیستند 
کافی شــاپ ها یــا کافه هایی که ســلیقه ها و 
لوکیشــن های خلاقانه ای را به کار گرفته اند 
که غالباً گردشگر خسته شهرهای بزرگ را به 
رویاپردازی، مدیتیشــن یا حال و  هوای اغلب 

مثبت هیجان آور وامی دارد.
این مکان های غالباً دلنشــین، مجال دیدار و 
گفت وگو را هم در دل خود دارد و خیلی وقت ها 
فرصت های دورهم نشینی است و شاید مهلتی 

  برای آغاز آشنایی و روابط شغلی یا اجتماعی!

    روی دیگر سکه 
ازدیاد کافه ها

گذشته از انگیزه های اصلی ایجاد 
کافه ها، آنچه در ســال های اخیر درباره 

صنعت یا فرهنگ کافه داری به چشم می آید، 
ازدیاد روزبه روز کافه هاســت گویا نیازی وافر 
به این زیاد شــدن ها وجود دارد؛ تعددی که از 
سویی گویای فرار مردم از دوران انزوای کوتاه و  
طولانی در وضعیت های مختلف اجتماعی است 
و روی دیگر سکه آن، یعنی پناه آوردن مردم به 
حداقل های ســرگرمی و تفریحات را به دلیل 
محدودیت های متعدد اقتصادی به رخ می کشد؛ 
همان طور که به اعتقاد برخی مدیران کافه ها، به 
همان دورهمی و گپ و گفت وگو و مزمزه کردن 
طعم های کافی شــاپی و در حالت ایده آل تر، 

سفارش غذا با حجم کمتر ختم می شود.

    صدها روایت در دل شهر
هر مکانی مانند »کافه« صدها روایت متفاوت در 
دل خود دارد که نمی توان از آن چشم پوشید؛ 
موضوعی که رفتیم و برخی دلایل آن را از زبان 
چند مدیر کافه شنیدیم. در این باره »مهرآرا« 
یکی از کافه داران غرب تهران می گوید: کیفیت 
برای مشــتریان ما که اغلب از طبقه متوسط 
هستند، مهم است. گروهی از مردم هم خواهان 
تعطیل نشــدن کافه بعد از ســاعت 12 شب 
هستند و منطقه ما تقریباً تنها منطقه ای است 
که این مجوز را ندارد. وی توضیح می دهد که 
به دلیل نیازهای جامعه شــهری، زیاد شدن 
کافه ها موضوع بدی نیســت و تاکید می کند 
که به طور واضح، ایجاد آرامش در محیط کافه 

همواره مهم ترین خواسته مردم بوده است.

    کافه داری نیازمند مطالعه
به اعتقــاد بســیاری از مشــتریان 
همیشــگی کافه ها و مدیران این 
صنعــت، در روزهایــی زندگــی 
می کنیم که کافــه رفتن احتمالًا 
با وجود مطلوبیت بــالا، به نوعی 
کف ســرگرمی های شــهروندی 
هم محسوب می شود. با این حال 
برخورداری از دانــش و تکنولوژی 
این صنعت، به کارگیــری تجهیزات 
دستگاهی جدید و موثر و حتی طراحی 
محیط کافه ای تا حسن رفتار کارکنان، جزو 

ضرورت هاست. »پورصدیق« مدیر یکی از شعب 
کافه ای در شمال غرب تهران، درباره وضعیت 
امروز کافه ها و زیاد شدن کافه نشینی می گوید: 
به نظر من خیلی ها حتی برای خوردن چای و 
باقلوا هم دوست دارند خانه را ترک کنند و ما 
سعی داریم بهترین فضا را آماده کنیم؛ ایجاد 
مکانی مانند کتابخانه همراه با موسیقی محلی 
و فضاهایی که به مذاکرات و دیدارهای کاری 
و خانوادگی اختصاص یافته انــد، می تواند از 
جاذبه های کافه داری باشد. وی معتقد است که 
کافه نشینی عالی است و خوب است فرهنگ آن 

بین مردم جا بیفتد و 
تعداد کافه ها زیاد شود، 
چون مردم تفریح دیگری ندارند 
و حتی راه اندازی کافه های بیشتر 
هم موضوع مثبتی اســت به شــرط 
آنکه کار با مطالعه آغاز شود چون کار ناپخته 
برخی افراد به دیگرانی که با تلاش و ایده شروع 
کرده اند، هم آســیب می زند و بدون تحقیق و 

مطالعه هر کاری با شکست مواجه می شود.

   شروع روزی خوب در دل  کافه های شهر
کافه داری و کافه نشینی در کشورهای اروپایی 
موضوعی تثبیت شده است.  پورصدیق در این 
باره می گوید: اروپایی ها برخی روزها و صبحانه 
را هم با کافه شروع می کنند. خیلی جاها درک 
شده که با زیاد شدن کافه ها، مراودات اجتماعی 
با اطرافیان بیشتر شکل می گیرد و از سوی دیگر 
این مسئله هم به اشتغال و هم به نشاط عمومی 
کمک می کند، به شــرط آنکه بسترها فراهم 
باشد. در حال حاضر در کشور  ما به دلایلی مانند 
نابســامانی های اقتصادی چنین امکانی برای 
عموم مردم وجود نــدارد و اغلب، اولویت آخر 

مردم کافه رفتن است!

   مدیریت کافه، کار همه نیست!
با این حــال برخی فکر می کننــد که یکی از 
دلایــل زیاد شــدن کافه هــا این اســت که 
تاسیس کنندگان گمان می کنند خیلی زود به 

آورده اقتصادی بالایی دست می یابند.
»کیانوش« مدیر یکی از کافه های شهرک اکباتان 
در این باره می گوید: کافه دارای شــعور است و 
کیفیت کار رکن نخست به شــمار می آید و هر 
کسی نمی تواند مدیر یک کافه باشد. اینجا طعم ها 
و مزه و دانه های قهوه و متریال نقش ایفا می کنند 
و از آن مهم تر، بــرای ایجاد کافــه، مدیریت و 
کارکنان و اخلاق خوب و مناسب در مقابل مردم و 
چهره دلنشین دست اندرکاران، از ضرورت هاست. 
مردم نیاز دارند چند دقیقه ای که می نشینند از 
همه اجزای کافه بهترین لذت را ببرند. در مجموع 
می توان گفت   غیر از وجــود نیازهایی که در هر 
دوره اجتماعی منجر به تغییر شکل ظاهر و کالبد 
جوامع می شود، وجود کافه های بیشمار در دل 
شهرهای ایران، از تغییرات روزافزون اجتماعی، 
به دنبال نوســانات اقتصادی، انسانی، اخلاقی و 

توسعه ای حکایت دارند.

پاتوقی برای
 شهروندان   خسته

افزایش کافه نشینی در شهرهای بزرگ؛ 
از کافه لقانطه تا  قهوه لاته

100سال پس از نخستین کافه های تهران، امروز کافه نشینی جزئی از سبک 
زندگی شهری و تلاشی برای حفظ آرامش در فضای متلاطم اجتماعی است

پروانه توکلی  
             هفت صبح

  حوادث 

   جراحی در مراکز غیربهداشتی
طعمه ها پس از ورود به تهران به دولت آباد 
شــهرری منتقــل و در اماکنی با شــرایط 
غیربهداشتی نگهداری می شــدند تا زمان 
عمل جراحــی فرا برســد. اولویــت انجام 
جراحی بســتگی به گــروه خونی طعمه ها 
داشت و افرادی با گروه خونی نادر زودتر زیر 
تیغ جراحی می رفتند زیرا  مشتریان چنین 

کلیه هایی مبالغ بالاتری می پرداختند.
اعضــای بانــد بــا مراجعــه بــه اطراف 
بیمارستان های تهران و با همکاری دلالان، 
افرادی را که به دنبــال دریافت کلیه برای 
بستگان خود بودند شناسایی کرده، با آن ها 
وارد مذاکره شــده، متقاضیان را به جراحی 

می سپردند.  
جراحان نیز گاهی مبالغ میلیاردی دریافت 
می کردند یا حتی  عمل برداشــت کلیه در 
همان خانه ای صورت می گرفت که طعمه ها 

در آن نگهداری می شدند.

   قیمت اعضا از 10 تا 
۷0 میلیارد تومان

قیمت اعضــای بدن بســته بــه وضعیت 
جســمی فرد و نوع گروه خونی اش، از 10 
تا 70 میلیــارد تومان متغیر بــود. اعضای 
سالم با گروه خونی نادر با قیمت های بسیار 
بالاتری فروخته می شــدند. خریداران نیز 
اغلب خانواده هایی بودند که وضعیت مالی 
خوبی داشتند و برای نجات جان عزیزانشان 

مبالغ کلانی هزینه می کردند.

   چگونگی افشای باند؛ 
یک طعمه پشیمان شد

فعالیت های این باند در سکوت و به گونه ای 
انجام می شد که توجه کسی را جلب نکند، 
تا اینکه یکی از طعمه ها کــه جوانی عراقی 
بود، پــس از ورود به ایــران و پیش از انجام 
عمل جراحی، از تصمیم خود منصرف شد. 
این جوان پیش تر در عراق بــا رضایت نامه 

کتبی موافقت خود را بــا فروش کلیه اعلام 
کرده بود، اما پس از ورود به تهران پشیمان 
شــد و اعلام کرد که دیگر قصد فروش عضو 

بدن خود را ندارد.
اعضای باند با رد پشیمانی او، مدعی شدند 
که برای انتقال، اســکان و انجام آزمایش ها 
هزینه زیــادی پرداخت کرده انــد و اجازه 
انصراف ندارند. جوان عراقی که جان خود را 
در خطر دید، به طور مخفیانه با خانواده اش 

تماس گرفته و ماجرا را فاش کرد.
خانواده این جوان پس از اطلاع از شرایط، با 
مراجعه به پلیس عراق شکایت خود را ثبت 
کردند و اعلام کردند که پسرشــان توسط 
یک باند بین المللی فریب خورده و به ایران 

منتقل شده است.

   ورود پلیس ایران به ماجرا
پس از اعلام شــکایت خانــواده این جوان، 
پلیس عــراق موضوع را بــه مراجع امنیتی 

ایــران اطــلاع داد و تحقیقــات از ســوی 
پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران آغاز شــد. 
کارآگاهان بــا ردیابی تماس ها و بررســی 
موقعیــت مکانــی تلفــن همــراه طعمه، 
دریافتند که آخرین بار در منطقه دولت آباد 

شهرری دیده شده است.
در ادامــه، محــل نگهــداری ایــن جوان 
شناسایی شــد و ماموران با زیر نظر گرفتن 
ایــن خانه، موفــق به کشــف فعالیت های 
پنهانــی باند و شناســایی دیگــر طعمه ها 

شدند.

   متهمان اعتراف می کنند
با دســتگیری اعضای باند، آن ها به فریب 
بیش از 20 نفر از اتباع کشــورهای عراق، 
سودان و ســوریه اعتراف کردند. متهمان 
اعلام کردند که این افراد را با وعده دریافت 
پول به ایران کشــانده و پس از برداشــت 
اعضای بدنشــان، مبالغی ناچیز به آن ها 

پرداخــت کرده انــد. برخــی طعمه ها به 
علت نگهــداری در اماکن غیربهداشــتی 
بــه عفونت هــای شــدید مبتلا شــدند 
و تعدادی تا آســتانه مــرگ پیش رفتند.
اعضای باند کلیه، قرنیه و سایر اعضایی را 
بر می داشــتند که برداشت آن ها منجر به 

مرگ نمی شده است. 

   صدور کیفرخواست برای متهمان
در پی تکمیــل تحقیقات، بــرای 7 نفر از 
متهمان ایــن پرونده شــامل ۳ ایرانی و 4 
عراقی، کیفرخواســت صادر شده و پرونده 
آن ها جهت رسیدگی به شــعبه 10 دادگاه 
کیفری ارجاع شــده اســت. مراحل قانونی 

رسیدگی به جرائم آن ها ادامه دارد.

قاچاقچیان بین المللی ایرانی و عراقی اعضای بدن در انتظار محاکمه 

فروش کلیه تا ۷0 میلیارد تومان اعضای یک بانــد بین المللی قاچاق اعضای 
بدن که با فریب اتباع خارجــی، آن ها را به 
ایران منتقل کرده و اعضای بدنشــان را با 
مبالغ میلیاردی به فروش می رســاندند، در 
عملیات پلیس شناسایی و بازداشت شدند. 
این گروه با راه اندازی یک موسســه خیریه 
صوری در عراق، بیش از ۲۰ نفر را طعمه نقشه 
شــوم خود کرده بودند. آنها با فریب اتباع 
عراقی، سوری و سودانی اعضای بدن آن ها 
را به قیمت هایی بین ۱۰ تا ۷۰ میلیارد تومان 
به فروش می رسانده اند. اعضای این باند، پنج 
مرد عراقی و چهار مرد ایرانی، پیش تر یک 
موسسه خیریه در عراق تاسیس کردند که در 
ظاهر به افراد نیازمند کمک می کرد، اما پشت 
پرده، به محل جذب افرادی تبدیل شده بود 
که برای دریافت کمک مالی حاضر به فروش 
اعضای بدن خود بودند. این افراد با شناسایی 
اتباعی از عراق، سودان و سوریه که تمایل به 
فروش کلیه، قرنیه چشم یا بخش هایی از بدن 
خود داشــتند، وارد مذاکره شده، مقدمات 
سفر آن ها به ایران را فراهم کرده و با صدور 
گذرنامه، انجام مراحل اداری سفارت و تهیه 

بلیت، آن ها را به تهران منتقل می کردند.

فاطمه شیخ علیزاده  
             دبیر حوادث

کافه نشینی؛ همزاد با 
عصر روشنگری

کافه نشــینی در دنیا با مفهوم مدرنیسم و 
خروج اروپا از قرون وســطی گره خورده 
اســت. البته عــده ای معتقدنــد که این 
فرهنگ از شــرق به غرب ســرایت کرده 
با این حال، آنچه به عنوان رســم مالوف 
کافه نشــینی در دنیا شــناخته می شود، 
نخســت در اروپــای قرن هفدهــم و در 
کشــورهایی چون انگلســتان دیده شد. 
عده ای حتی پا را از این هم فراتر گذاشته 
و معتقدند که پس از هر جنبش اجتماعی 
در کشــورها، فرهنگ کافه نشــینی هم 
غلظــت بیشــتری یافتــه و از همین رو 
معتقدند کــه این فرهنــگ را می توان به 

مثابه زنده و پویا بودن یک کشور دانست.

بازخوانی یک مورد 
عجیب؛ دانشگاه مقابل کافه

یکی از عجیب تریــن رویدادهایی که کافه های کشــور در 
سال های گذشته با آن روبه رو شده اند، به شــهریور سال 1402 

بازمی گردد؛ زمانی که نامه رئیس وقت دانشگاه تهران خطاب به وزیر 
علوم دولت سیزدهم منتشر شــد که در آن عنوان شده بود: »به منظور 
صیانت از فرهنگ اصیل اســلامی-ایرانی و جلوگیری از اشاعه فرهنگ 
غیرخودی در طول یک سال ونیم گذشته تمام کافه های اطراف دانشگاه 
تعطیل و جمع آوری شــده اند«. پیگیری های رسانه ای آن زمان البته 

صحت نامه رئیس دانشگاه را تایید نکرد ولی گفت وگو با صاحبان 
کافه های اطراف دانشگاه تهران در آن سال ها نشان می داد 

که این دانشگاه، وقت و بی وقت و به بهانه های واهی، 
کافه داران را تهدید به بستن بساط آنها 

می کرد.

 کافه لقانطه و جعفر شهری
در ابتدای این خیابان ]باب همایون[ کافه ای بود به نام 
» لقانطه« که آن را   غلامحسین خان لقانطه دایر کرده 
 و صورتی آبرومند به آن داده بود؛  مشابه آن را هم یکی 
 در میدان بهارستان برپا ساخته بود. در جلوی این لقانطه 
حوض کاشی زیبایی وسط پیاده رو ســاخته بود که از 
نهر خیابان لوله کشی شده، فواره ای در وسط آن فوران 
می نمود، علاوه بر جریان قســمتی از آب نهر که از آن 
عبور می کرد و دور آن را گل و گلدان و قلیان های بلور 
بادگیر نقره چیده حاشیه کنار نهر خیابان را چمن کاری 
و گلکاری نموده صفا و جلا و زیبایی جداگانه بآن داده 

بود. تابستان ها با چیدن میز و صندلی در پیاده رو و در 
زمستان ها از مشتریان در داخل پذیرایی می نمود. بنا 
بر رسم زمان چای و قلیان در درجه اول متاع این کافه 
یا لقانطه یا قهوه خانه بود و قهوه دومین آن که هنوز در 
اینجا خلاف سایر قهوه خانه های دیگر که در آنها فروش 
قهوه به کلی از میان رفته بود به طالبان فروخته می شد 
و در تابستان ها انواع شربت آلات مانند شربت به لیمو، 
سکنجبین، شربت آلبالو، شــربت ریواس و همچنین 
بستنی و فالوده که عرضه می گردید. اگر چه این کافه 
مانند تمام قهوه خانه ها از پیــش از آفتاب دایر و بعد از 

دکاکین تمام کسبه تعطیل می گردید اما جوش و جلای 
آن از دو سه ساعت به غروب مانده تا یکی دو ساعت از 
شب گذشــته بود که اعیان و رجال با اسب و کالسکه، 
درشکه و اتومبیل های سواری خود  که این مرکب کم کم 
و تک و توک زیر پای بزرگان پیدا شده بود، در آنجا تفریح 
و وقت گذرانی می کردند و کافه ای بود تقریبا گران قیمت 
که دو برابــر قهوه خانه های دیگر پــول می گرفت و به 
اعیان و اشــراف و اداری های والامقام و فرنگ دیده ها و 

روزنامه نگاران و نویسندگان اختصاص یافته بود.  
برشی از کتاب طهران قدیم
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    حاشیه
 مثلث ستارگان ورزشی در مالکیت باشگاه فرانسوی 

جوکوویچ،    ماسا و مگنوسن
ســتاره تنیس، نواک جوکوویچ، به همراه دو راننده ســابق مسابقات 
فرمول یک، فیلیپه ماســا و کوین مگنوســن، بخشــی از گروهی از 
سرمایه گذاران است که سهامی از باشگاه فوتبال لومان، تیمی در لیگ 
دسته دوم فرانســه، خریداری کرده اند. این خبر را باشگاه لومان روز 

جمعه اعلام کرد.
در بیانیــه باشــگاه آمده اســت که این افــراد به جمع ســایر 
ســرمایه گذاران جدید باشــگاه پیوســته اند، از جمله شرکت 

سرمایه گذاری ورزشی آمریکای لاتین اوت فیلد و جورجیوس 
فرانگولیس، بنیانگذار و مدیرعامل برند اوک بری. فرانگولیس 
شریک عاطفی آریانا سابالنکا، تنیس باز زن و دارنده سه عنوان 

گرند اسلم است.
تیری گومز، رئیس باشگاه لومان، در این بیانیه 

گفــت: »ویژگــی منحصربه فــرد این 
صندوق در مشــارکت ورزشکاران 

ســطح بالا نیز نهفته است. نواک 
جوکوویــچ، فیلیپــه ماســا و 
کوین مگنوسن بخشــی از این 

ماجراجویی خواهند بود.«
نــواک جوکوویــچ، تنیس باز 
صرب ۳۸ ساله، تاکنون ۱۰۰ 

عنوان قهرمانی در دوران حرفه ای خود کســب کرده است. فیلیپه 
ماسا، راننده محبوب برزیلی، در دوران حضورش در فرمول یک موفق 
به کسب ۱۱ پیروزی و ۴۱ سکو شــد. او زمانی که برای تیم فراری 
رانندگی می کرد، در آســتانه قهرمانی فصل ۲۰۰۸ 
قرار داشــت  اما در رقابتی نفســگیر در آخرین 
مســابقه فصل، لوئیس همیلتــون با اختلافی 
اندک قهرمان شــد. همیلتون با ۹۸ امتیاز در 
مقابل ۹۷ امتیاز ماســا، عنــوان قهرمانی را از 
آن خود کرد. کوین مگنوسن، راننده دانمارکی 
۳۲ ساله، نزدیک به ۲۰۰ مسابقه در فرمول یک 
شرکت کرده و یک بار سکو و یک بار پول پوزیشن 
به دست آورده است. با این حال، تیم هاس قرارداد 
او را در پایان ســال گذشــته تمدید نکرد. 
باشگاه فوتبال لومان  که امسال چهلمین 
سالگرد تأسیس خود را جشن می گیرد، 
 فصل جدیــد لیــگ را از تاریخ ۹ اوت 
)۱۸ مرداد( آغاز خواهد کرد. شــهر 
لومان، واقع در شــمال غربی فرانسه، 
همچنیــن میزبان مســابقه معروف 

اتومبیلرانی ۲۴ ساعته لومان است.

    خبر ویژه

بحران   در   زندگی   پپ گواردیولا
طلاقی پیچیده و سایه نگرانی ها روی منچسترسیتی

رابطه پپ گواردیولا، ســرمربی اسپانیایی 
تیم منچسترسیتی  و همسرش کریستینا 
سیرا در آستانه طلاق به شدت خراب شده   
و گزارش ها حاکی از آن اســت که توافق 
دوستانه برای جدایی بسیار پیچیده شده 
است. منچسترســیتی نگران تاثیر طلاق 
گواردیولا بر فصل آینده تیم است، خصوصاً 
که جدایی او از همســرش در ابتدای سال 
گذشته همزمان با بدترین فصل تیم نهایی 
انجام شود. دو خبرنگار اسپانیایی، لورا فا 
و لورینا فاســکز، گفته اند رابطه گواردیولا 
و کریســتینا از حالت دوستانه به پیچیده 

تبدیل شده است؛ به طوری که از 
زمان جدایی شان هیچ عکسی 
با هم ثبت نکرده اند، هرچند 

هر دو همراه فرزندان شان 
در یک جشن در هایتون 
پارک منچســتر حضور 
داشتند. کریستینا پنج 
سال پیش منچستر را 

ترک کرد و به اسپانیا بازگشت تا شرکت مد 
خود را اداره کند. او به برخی از دوستانش 
گفته اســت که تمدید قرارداد گواردیولا 
با منچسترســیتی تا ســال ۲۰۲۷ باعث 
بزرگترین بحران در زندگی شــان شــد و 
این موضوع تصمیم به جدایی را ســرعت 
منچسترسیتی  بخشــید. 
تــلاش دارد تــا فصل 

موفقی داشته باشــد و فصل ضعیف قبلی 
را فراموش کنــد، اما مدیریت باشــگاه و 
هواداران نگرانند که مسئله طلاق گواردیولا 
در ابتدای فصل روی عملکرد تیم تاثیر منفی 
بگذارد، به ویژه که افت تیــم قبلًا همزمان 
بــا مشــکلات خانوادگــی ســرمربی بود. 
گواردیولا اعلام کرده پس از پایان قراردادش 
در تابســتان ۲۰۲۷ دیگر قــرارداد خود را 
تمدید نخواهد کرد و قصد دارد برای مدتی 
نامشخص استراحت   و روی خودش تمرکز 
کند. گواردیولا تیم های بارسلونا )۲۰۰۸ تا 
۲۰۱۲(، بایرن مونیــخ )۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶( و 
منچسترسیتی )۲۰۱۶ تا کنون( را هدایت 
کرده اســت. قرارداد او با منچسترسیتی 
تا ژوئــن ۲۰۲۷ اعتبــار دارد.   
گواردیــولا و همســرش در 
تلاشند روند طلاق را سرعت 
بخشند و انتظار می رود طی 
یک ماه آینــده این جدایی 

  صورت بگیرد.

حسین کلانی ستاره پرسپولیس و تیم ملی ایران در دهه های 
چهل و پنجاه از باقیمانده نسل قدیمی هایی است که توانستند 
برای فوتبال ایران افتخارات بزرگی به دســت بیاورند. داریوش 
مصطفوی نیز یکی از همان نسل است. او متولد شهریور ۱۳۲۳ 
بود. در حالی که حســین کلانی در بهمن همین ســال به دنیا 
آمده اســت. با این حال مصطفوی هرچند در عرصه فوتبال هم 
ســتاره ای مطرح بود اما بیشــتر فعالیت و موفقیتش به دوران 
مدیریتش بازمی گردد.  او به واسطه حضور طولانی و مستمر در 
عرصه مدیریت نسبت به هم نسلانش بیشتر در معرض توجه و 
دید رسانه ها و عموم قرار داشته اســت. هواداران قدیمی تر او را 
شاید بیشتر به خاطر دوران حضورش در فدراسیون فوتبال در 
فاصله بازی های آسیایی ۱۹۹۰ پکن و سپس جام جهانی ۱۹۹۸ 
به  یاد بیاورند. تیم ملی ایران با وجود ســختی ها و مشکلاتی که 
داشت، به جام جهانی رفت اما مصطفوی قبل از آن برکنار شد: 
»رئیس جمهور من را برکنار کرد تا دوســتش صفایی فراهانی 
رئیس فدراســیون شــود.« هرچند دوران صفایی فراهانی نیز 
تبدیل به یکی از بهترین ادوار فوتبال ایران از منظر مدیریت شد. 
با این وجود داریوش مصطفوی نامی است که نمی توان از فوتبال 
ایران جدایش کرد. مردی که   طی حدود ۴ دهه همواره یکی از 

چهره های مدیریتی و تاثیرگذار فوتبال ایران بوده است.
حسین کلانی مهاجم سابق تیم ملی ایران و ستاره قدیمی خط 
حمله پرسپولیس هرچند کم اما ســابقه بازی در کنار داریوش 
مصطفوی را به عنوان بازیکن دارد. مصطفوی اما در سال ۱۳۴۹ 

که بازیکنان پرسپولیس بعد از حضور در پیکان، دسته جمعی 
به تیم سابق شان بازگشــتند یکی از نیروهای بخش تهاجمی 
سرخ ها بود. او البته بعد از شش سال حضور در تاج رقیب اصلی 
پرسپولیس به این تیم می پیوست. حسین کلانی در گفت و گو با 
»هفت صبح« با اشاره به حضور مصطفوی در پرسپولیس گفت:  
»متاسفانه من مدت زیادی با ایشان نبودم. شانسی که داشتم 
این بود که من و آقای مصطفوی هم دانشگاهی بودیم.« حسین 
کلانی در سال های اواخر دهه ۴۰ تا اوایل 5۰ در دانشگاه تهران در 
رشته معماری و مقطع کارشناسی ارشد تحصیل می کرد. خودش 
در این باره گفت: »آقای مصطفوی در دانشکده علوم بودند و من 
دانشکده معماری... دو سه سال هم دانشگاهی بودند و بعد ایشان 

گویا برای ادامه تحصیل به   آمریکا رفتند.«
مصطفوی در حالی به پرسپولیس پیوست که سابقه پوشیدن 
پیراهن تاج را به مدت چند فصل در کارنامه اش داشــت و البته 
یک بازیکن مطرح تیم ملی هم بود: »وقتــی ما از پیکان دوباره 
به پرسپولیس برگشتیم همان زمان مرحوم مصطفوی هم به ما 
پیوستند. او یکی از بهترین بازیکنان ایران بود. در تیم ملی و تاج 

و پرسپولیس بازی می کرد و یکی از بهترین های تیم ما بود.«
و البته همان طور که همه می دانند، او یکی از شاگردان حسین 
فکری سرمربی قدیمی فوتبال ایران بود:  »آقای فکری آن زمان 
سرمربی پرسپولیس بودند و آقای مصطفوی از شاگردان مورد 
علاقه آقای فکری بود. از همان زمان خیلی مدیر بود و بعدها هم 

در مدیریت خدمات زیادی داشت.«
مصطفوی هرچند در اوایل ۳۰ سالگی فوتبال را کنار گذاشت اما 
نسبتا زود وارد عرصه مدیریت شد. در  دو مقطع دبیر فدراسیون 
فوتبال و یک بار هم ریاست این فدراسیون را به عهده داشت. آن 

هم در یکی از به یادماندنی ترین ادوار فوتبال ایران. روزهایی که 
تیم ملی ایران تبدیل به جذاب ترین علاقه مشترک جامعه شده 
و آن بازی رویایی در سیدنی برابر استرالیا رقم خورد. کلانی در 
این باره گفت:»متاسفانه بعد از آن من ایران نبودم و این همزمان 

شد با دوران ریاست و مدیریت ایشان در فدراسیون فوتبال.«
بااین حال مصطفوی قبل از آنکه یک مدیر باشــد، یک بازیکن 
فوتبال و اولین یاغی رســمی جدال سرخابی های پایتخت بود. 
هرچند این موضوع هرگز بــه اندازه یاغی هــای دورانی که او 
رئیس فدراسیون فوتبال جنجالی نشــد. حسین کلانی درباره 
انتقال مصطفوی از تاج به پرسپولیس هم گفت:  »آن موقع اصلا 
ما در چنین مســائلی نه دخالت می کردیم و نــه اجازه دخالت 
می دادیم. تا جایی که من یاد دارم، هواداران هم مشکلی نداشتند 
و جنجال خاصی اتفاق نیفتاد. داریوش مصطفوی بازیکن خوب 
و باشخصیتی بود.« مهاجم سابق پرسپولیس و تیم ملی در ادامه 
افزود:  »آقای مصطفوی فوق العاده بود. دوست بسیار خوبی بود. 
یادم هست که در بخش تهاجمی بازی می کرد. بیشتر گوش چپ 
و راست بازی می کرد. خدا رحتمش کند. خدمات زیادی نه به 
فوتبال که به ورزش ایران کرد. متاسفانه آدم های خوب زودتر 
می روند. حیف شد واقعا. خیلی رفیق باز بود و به دوستانش کمک 
می کرد.« حسین کلانی در سال ۱۴۰۱ به دلیل عارضه بیماری 
در بیمارستان بستری شد و آنطور که خودش می گوید، بعد از 
آن کمی به یادآوری همه جزئیات خاطرات گذشته برایش دشوار 
است. با این حال او حسین کلانی است و هنوز تاریخ زنده فوتبال 
ایران و پرســپولیس اســت:» با بچه های قدیمی دور هم جمع 
می شویم اما متاسفانه خبر درگذشت آقای مصطفوی خبر تلخی 

بود. حیف شد واقعا.«

خاطرات خط حمله نسل طلایی فوتبال ایران
کلانی از رفاقت با داریوش مصطفوی می گوید

   درگذشت داریوش مصطفوی به معنای    
مرگ بخشی از خاطرات و تاریخ فوتبال   
ایران از دهه 40 تا امروز است

  وحید غفاری
             هفت صبح

  جدول   و سرگرمی

افقي 
1- قرارگاه پلیس- نام ديگر سوره سجده

2- متملــق- تکنــوازی در موســیقی- 
وحشی خوی

3-  حلقه فلزی کنار زين اسب- خروس 
صحرايی-  قسمتی از پا

4- بیم داشــتن- ماده بیهوشی قديمی- 
کلفت نیست

5- حرف  پیروزی- کمیاب- جمع عضو- 
خدای درويش 

6- حرکت هوا- از وســايل آزمايشگاه- 
سلاح انفجاری

7- مقابل کیفــی- راه و روش- از حواس 
پنجگانه

8- ريختن خون-  ششــمین برج فلکی- 
جنگ و پیکار

9- قفسه شیشه ای- گرامی تر- فوری
10- جعبه میز- طعم- انتها و پايان

11- فتنه و بدی- زحمــت- فناوری روز 
دنیا- عید ويتنامی

12- شتر ماده- قسمتی از زمان- همچون 
تندر

13- متکدی- از ســازهای زهی ايرانی- 
واحد الکتريسیته ساکن

14- جهانگشــای لنگ- گنــاه- جانور 
درختی آمريکايی

15- کلیسای شهر پاريس- فرومايگی

عمودي
 1-  تار عنکبوت- پايتخت آمريکا

2- سپاهی- از جنس فلزباديه-  از وسايل 
ارتباط جمعی

3- ورم-  استیک - قد و اندام
4-  نمی توانــد نگاه کند- نــاز و غمزه-  

طرف و جهت
5- گیره ســر خانم ها- چیزی را به کسی 
سپردن- زادگاه نیما شاعر نوپرداز - قومی 

در ايران
6- محصــول چغنــدر-  نام امــام دوم 

شیعیان- گام
7- درخت تسبیح- بیعانه- حمله ور

8- صورت و چهره- سريالی از حمیدرضا 
لوافی - نزد ايرانیان است و بس 

9- فیلمی از جیمز کامرون- روزه ای که 
هندوها می گیرند-  پوشش زمین فوتبال

10- پرهیزکاری-  بزرگتر از روستا- وسیله 
مورد نیاز نجار

11- نمونه و الگــو- زيــان و نقصان- باز 
دارنده- کشنده بی صدا

12- مخالف- مشهور- از وسايل نوشتن
13- شب شــدن- محل خريد و فروش 

کالا- رزم و جنگ
14- جسد مرده-  مبارک- گردن نهادن

15- سريالی از حســن آخوندپور- نقاش 
فرانسوی 
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 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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4 حرفي : 
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5 حرفي : 
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6 حرفي : 
روآوری
 ساده رو
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مهارلو

7 حرفي : 
 اسلواکی

کیکاووس

8 حرفي : 
آماسیدگی
 سولاريوم
کروکوديل

میرداماد

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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  سخن تصویری

  خاطره نوشتاری  خاطره تصویری

  طرح: کیوان وارثی

تاریخ تکرار می شود !

پنجشنبه 27 مرداد 1373

  کاریکلماتور

برای اینکه ماهی را در غمم شریک کنم داخل تنگش اشک می ریزم.
پرویز شاپور

نه خیال کنید که مشکل مسکن و اجاره نشینی مال امروز و 
دیروز و امسال و پارسال است. 

خیر این مســئله ریشــه در تاریخ دارد ! في المثل در حدود 
۵۰ ســال پیش روزنامــه اطلاعات از قول یك مســتأجر به 
نام آقای غ - عباس مجیری مطالب زیر را نوشــته که گویی 
یکی از مســتأجران فعلی در زمان حاضــر آن را قلمی کرده 
است صرفنظر از گرانی خانه که روز به روز رو به فزونی است 
صاحبان مستغلات از مستأجران تقاضاهای عجیب و غریبی 
دارند مســتأجر اگر بچه دار باشــد به هیچ بهایی به او اجاره 
نمی دهند اگر هم بدون بچه باشد تازه با ایرادهای دیگری از 
قبیل این که حق نداری مهمان بیاوری و یا آب زیاد مصرف 
کنی هر روز با او مجادله کنند و هر ماه نیز کرایه ها را بالا برده و 

به بهانه های گوناگون مستأجران را اذیت می کنند.

- به نقل از اطلاعات
)دوشنبه ۱۴ مهر ۱۳۲۰(

حالا مگر کرایه خانه چقدر بوده که فریــاد آقای مجیری به 
آسمان بلند شده است؟

 به آگهی زیر توجه کنید:

يك دستگاه عمارت نوســاز که دارای ۵ اطاق با برق  
است واقع در خیابان پور، کوی تهرانچی به ماهی

۴۰۰ ريال اجاره داده می شود.

به نقل از اطلاعات
يك شنبه ۱۳ مهر ۱۳۲۰

ــل  ــه دلی ــران، ب ــز ای ــع در مرک ــان، واق ــتان اصفه اس
تاریــخ غنــی، معمــاری خیره کننــده و فرهنــگ 
پویــا، یکــی از مهم تریــن مقاصــد گردشــگری ایــران 
و جهــان اســت. ایــن اســتان کــه بــه »نصــف جهان« 
ــی،  ــای تاریخ ــه ای از بناه ــا مجموع ــهرت دارد، ب ش
باغ هــای ایرانــی، پل هــای باســتانی، مســاجد 
ــگران  ــاله گردش ــر س ــا، ه ــت زیب ــکوه و طبیع باش
بســیاری را جــذب می کنــد. از میــدان نقــش 
جهــان تــا کویرهــای مرمــوز و روســتاهای تاریخــی، 
اصفهــان ترکیبــی بی نظیــر از تاریــخ، فرهنــگ و 

طبیعــت ارائــه می دهــد. 

ــی  ــب تاريخ ــان: قل ــش جه ــدان نق    می
اصفهــان

میــدان نقــش جهــان، یکــی از بزرگ تریــن 
تاریخــی جهــان و ثبت شــده در  میدان هــای 
ــهر  ــب ش ــکو، در قل ــی یونس ــراث جهان ــت می فهرس
اصفهــان قــرار دارد. ایــن میــدان کــه در دوره صفویــه 
ــیخ  ــجد ش ــد مس ــی مانن ــا بناهای ــده، ب ــاخته ش س
ــع عباســی(،  ــام )مســجد جام لطــف الله، مســجد ام
ــازار قیصریــه احاطــه شــده اســت.  کاخ عالی قاپــو و ب
مســجد شــیخ لطــف الله بــا کاشــی کاری های 
ظریــف و گنبــد بی نظیــرش، نمونــه ای از هنــر 
ــد  ــای بلن ــا ایوان ه ــام ب ــجد ام ــت. مس ــلامی اس اس
و کاشــی کاری های فیــروزه ای، شــکوه معمــاری 
صفــوی را بــه نمایــش می گــذارد. کاخ عالی قاپــو 
بــا نقاشــی های دیــواری و اتــاق موســیقی اش، و 
ــاکاری  ــد مین ــتی مانن ــا صنایع دس ــه ب ــازار قیصری ب
ــد  ــدی بی مانن ــه مقص ــدان را ب ــن می ــی، ای و قلم زن

تبدیــل کرده انــد.

   پل های تاريخی زاينده رود
زاینــده رود، شــریان حیاتــی اصفهــان، میزبــان 
از  کــه  اســت  بی نظیــری  تاریخــی  پل هــای 
ایــران هســتند. پــل  شــاهکارهای معمــاری 
ــول  ــاق و ط ــا ۳۳ ط ــان( ب ــه پل )الله وردی خ سی وس
ــل کــه  ــن پ ــر، نمــادی از اصفهــان اســت. ای ۲۹۵ مت
ــی  ــد، مکان ــا می درخش ــردازی زیب ــا نورپ ــب ب در ش
ــل  ــت. پ ــی اس ــاده روی و عکاس ــرای پی ــوب ب محب
ــی کاری های  ــارن و کاش ــاری متق ــا معم ــو، ب خواج
خیره کننــده، یکــی دیگــر از جاذبه هــای زاینــده رود 
ــی  ــش، فضای ــای زیرین ــا طاق ه ــل ب ــن پ ــت. ای اس
ــه  ــردن از منظــره رودخان ــذت ب ــرای اســتراحت و ل ب
ــز  ــی نی ــل جوب ــان و پ ــل مارن ــد. پ ــم می کن فراه
ــی  ــه زیبای ــتند ک ــی هس ــای تاریخ ــر پل ه از دیگ

معمــاری صفــوی را بــه نمایــش می گذارنــد.

   کاخ چهل ستون: باغ موزه تاريخی
کاخ چهل ســتون، در باغــی زیبــا در مرکــز اصفهــان، 
یکــی از مهم تریــن آثــار دوره صفویــه اســت. 
ایــن کاخ بــا تــالار آیینــه، نقاشــی های دیــواری 
و ســتون های چوبــی بلنــد، نمونــه ای از هنــر و 
معمــاری ایرانــی اســت. بــاغ چهل ســتون، کــه 
ــت شــده،  ــی یونســکو ثب ــراث جهان در فهرســت می
بــا حــوض بــزرگ و درختــان سرســبز، فضایــی 
آرام و دل انگیــز دارد. نقاشــی های دیــواری کاخ، 
ــه  ــران را ب ــگ ای ــخ و فرهن ــی از تاری ــه صحنه های ک
تصویــر می کشــند، از جاذبه هــای اصلــی ایــن 
ــرای  ــن کاخ، فرصتــی ب ــد از ای مــکان هســتند. بازدی

ــت. ــوی اس ــار صف ــکوه درب ــا ش ــنایی ب آش

   مســجد جامــع اصفهــان: مــوزه معمــاری 
ــلامی اس

ــن و  ــی از قدیمی تری ــان، یک ــع اصفه ــجد جام مس

ــراث  ــت می ــران، در فهرس ــاجد ای ــن مس بزرگ تری
جهانــی یونســکو قــرار دارد. ایــن مســجد کــه 
قدمتــش بــه قــرن دوم هجــری بازمی گــردد، 
بــا گنبدهــای عظیــم، ایوان هــای باشــکوه و 
معمــاری  تاریــخ  پیچیــده،  کاشــی کاری های 
اســلامی ایــران را روایــت می کنــد. محــراب 
الجایتــو و گنبــد نظام الملــك از برجســته ترین 
ــاری  ــوع معم ــن مســجد هســتند. تن ــای ای بخش ه
از دوره هــای مختلــف تاریخــی، از ســلجوقی تــا 
ــر  ــده از هن ــوزه ای زن ــه م ــجد را ب ــن مس ــوی، ای صف

اســلامی تبدیــل کــرده اســت.

   باغ فین کاشان: شاهکار باغ ايرانی
بــاغ فیــن کاشــان، یکــی از زیباتریــن باغ هــای 
ــکو،  ــی یونس ــراث جهان ــده در می ــی و ثبت ش ایران
ــمه  ــا چش ــاغ ب ــن ب ــرار دارد. ای ــان ق ــهر کاش در ش
ــال  ــان کهنس ــم، درخت ــای منظ ــوله، جویباره س
و عمارت هــای تاریخــی، نمونــه ای از باغ ســازی 
ایرانــی اســت. حمــام فیــن، محــل قتــل امیرکبیــر، 
ــترگلوها  ــادی دارد. ش ــت زی ــی اهمی ــر تاریخ از نظ
و سیســتم آبرســانی ســنتی بــاغ، از ویژگی هــای 
منحصربه فــرد آن هســتند. بازدیــد از بــاغ فیــن 
در بهــار، بــا عطــر گل هــای رز و هــوای مطبــوع، 

تجربــه ای دل انگیــز اســت.

   کوير مرنجاب: ماجراجويی در طبیعت
ــی  ــدگل، یک ــی آران و بی ــاب، در نزدیک ــر مرنج کوی
ــر  ــن کوی ــت. ای ــران اس ــای ای ــن کویره از زیباتری
ــه  ــتاره و دریاچ ــمان پرس ــنی، آس ــای ش ــا تپه ه ب
نمــك، مقصــدی محبــوب بــرای کویرنــوردی و 
عکاســی اســت. کاروانســرای مرنجــاب، متعلــق 
ــا معمــاری ســنتی و موقعیتــش  ــه، ب ــه دوره صفوی ب
ــه  ــن منطق ــه ای ــی ب ــه ای تاریخ ــر، جاذب در دل کوی

افــزوده اســت. فعالیت هایــی ماننــد ســافاری، 
شترســواری و رصــد ســتارگان، مرنجــاب را بــه 
مقصــدی هیجان انگیــز بــرای ماجراجویــان تبدیــل 

نــد. کرده ا

   روستای ابیانه: موزه زنده
ــا  ــز، ب ــی نطن ــی در نزدیک ــتایی تاریخ ــه، روس ابیان
و  باریــك  کوچه هــای  ســرخ رنگ،  خانه هــای 
فرهنــگ بومــی غنــی، یکــی از زیباتریــن روســتاهای 
ــی  ــای محل ــنتی، لباس ه ــاری س ــت. معم ــران اس ای

ــده  ــه مــوزه ای زن ــه را ب ــی و معبــد زرتشــتی، ابیان اهال
تبدیــل کرده انــد. ایــن روســتا به ویــژه در پاییــز، 
بــا رنگ هــای گــرم و مناظــر کوهســتانی، بســیار 
ــی  ــه تاریخ ــاک و قلع ــکده هارپ ــت. آتش ــی اس دیدن
ــه از دیگــر جاذبه هــای ایــن روســتا هســتند کــه  ابیان

ــد. ــش می گذارن ــه نمای ــه را ب ــن منطق ــخ که تاری

   خانه های تاريخی کاشان
ــان،  کاشــان، یکــی از شــهرهای مهــم اســتان اصفه
میزبــان خانه هــای تاریخــی بی نظیــری ماننــد 

ــه  ــا و خان ــه بروجردی ه ــا، خان ــه طباطبایی ه خان
عباســیان اســت. ایــن خانه هــا بــا بادگیرهــا، 
حیاط هــای مرکــزی، گچ بری هــا و شیشــه های 
رنگــی، نمونه هایــی از معمــاری ســنتی ایرانــی 
هســتند. خانــه طباطبایی هــا بــا تالارهــای مجلــل و 
ــرد،  ــای منحصربه ف ــا بادگیره ــا ب ــه بروجردی ه خان
از شــاهکارهای معمــاری قاجــاری هســتند. بازدیــد 
ــا ســبك  ــرای آشــنایی ب ــی ب ــا، فرصت ــن خانه ه از ای

ــت. ــار اس ــرافی دوره قاج ــی اش زندگ

ــده  ــب تپن ــان: قل ــزرگ اصفه ــازار ب    ب
تجــارت

بــازار بــزرگ اصفهــان، کــه از میــدان نقــش 
جهــان آغــاز می شــود، یکــی از قدیمی تریــن و 
ــازار  ــن ب ــت. ای ــران اس ــای ای ــن بازاره طولانی تری
ــتی  ــای صنایع دس ــری، کارگاه ه ــای آج ــا طاق ه ب
و  مینــاکاری  فــرش،  فــروش  مغازه هــای  و 
ــد  ــوش دارد. بازدی ــی پرجنب وج ــم کاری، فضای خات
از بــازار، فرصتــی بــرای خریــد ســوغات و آشــنایی بــا 
ــا  ــه، ب ــازار قیصری ــان اســت. ب ــر اصفه فرهنــگ و هن
ــن  ــای ای ــن بخش ه ــکوهش، از زیباتری ورودی باش

مجموعــه اســت.

   منارجنبان: شگفتی معماری
ــا  منارجنبــان، در غــرب اصفهــان، بنایــی تاریخــی ب
ــا تــکان دادن یکــی،  دو منــاره متحــرک اســت کــه ب
ــده  ــن پدی ــد. ای ــت درمی آی ــه حرک ــز ب ــری نی دیگ
معمــاری، کــه بــه دوره ایلخانــی بازمی گــردد، 
ــره  ــت. مقب ــران اس ــی ای ــب مهندس ــی از عجای یک
عــارف عبــدالله در ایــن بنــا، بــه آن اهمیــت تاریخــی 
ــان،  ــد از منارجنب ــت. بازدی ــیده اس ــی بخش و مذهب
ــه معمــاری  ــرای علاقه منــدان ب ــه ای جــذاب ب تجرب

ــت. ــخ اس و تاری

   مرز پرگهر

اصفهان

ــران درودی، نقــاش، نویســنده، کارگــردان و  ــر | ای ــه آخ ــر صفح دبی
ــهریور  ــران، در ۱۱ ش ــدرن ای ــر م ــای هن ــی از برجســته ترین چهره ه یک
ــه های  ــا ریش ــه ب ــواده ای مرف ــد. او در خان ــا آم ــه دنی ــهد ب ۱۳۱۵ در مش
ــناس و  ــان سرش ــدرش از بازرگان ــرد؛ پ ــد ک ــانی رش ــازی و خراس قفق
ــه  ــویکی ب ــلاب بلش ــس از انق ــه پ ــود ک ــاز ب ــران قفق ــادرش از مهاج م
ــه دلیــل شــغل پــدرش بــه شــهرهای  ایــران آمــده بودنــد. در کودکــی ب
مختلــف ایــران و ســپس اروپــا ســفر کــرد. ایــن ســفرها، به ویــژه اقامــت 
در هامبــورگ و تجربــه جنــگ جهانــی دوم، تأثیــر عمیقــی بــر نــگاه او بــه 
جهــان گذاشــت. او از پنــج ســالگی نقاشــی را آغــاز کــرد و اســتعدادش در 

ــی آشــکار شــد. ــان کودک طراحــی از هم
ــا  ــتان نظام وف ــت و در دبیرس ــران بازگش ــه ته ــالگی ب درودی در ۱۶ س
ــت و در  ــس رف ــه پاری ــال ۱۳۳۴ ب ــم، در س ــس از دیپل ــرد. پ ــل ک تحصی
ــه  ــپس در مدرس ــد. س ــی خوان ــوزار نقاش ــای ب ــای زیب ــکده هنره دانش
لــوور در رشــته تاریــخ هنــر و در انســتیتو آر.ســی.آی نیویــورک در 
رشــته کارگردانــی و تولیــد برنامه هــای تلویزیونــی تحصیــل کــرد. ایــن 
ــکل داد. در  ــر ش ــه هن ــی او را ب ــدگاه چندوجه ــوع، دی ــای متن آموزش ه
ــرو آشــنا شــد  ــدره مال ــراک و آن ــا نقاشــان بزرگــی چــون ژرژ ب پاریــس ب
ــا ســبك او  ــت، ام ــرار گرف ــی ق ــر انتزاع ــر سورئالیســم و هن و تحــت تأثی

منحصربه فــرد باقــی مانــد.
نخســتین نمایشــگاه انفــرادی درودی در ســال ۱۳۳۷ در میامــی 

آمریــکا برگــزار شــد و پــس از بازگشــت بــه ایــران در ســال ۱۳۳۸، 
ــا اســتقبال گســترده ای  ــران ب ــن نمایشــگاهش در ته اولی

ــگ و  ــور، رن ــی از ن ــه ترکیب ــار او، ک ــد. آث ــه رو ش روب
ــه یکــی  ــه ســرعت او را ب ــد، ب رمزگرایــی ایرانــی بودن
از پیشــگامان نقاشــی مــدرن ایــران تبدیــل کردند. 
ــور،  ــون ن ــری چ ــی هایش از عناص درودی در نقاش
ــی  ــا مفاهیم ــرد ت ــتفاده می ک ــه اس ــه و آیین شیش
ــد انســان  ــی و پیون ــت ایران چــون جاودانگــی، هوی

ــد. او  ــر بکش ــه تصوی ــتی را ب ــا هس ب
معتقــد بــود کــه 
ــارش  ــور« در آث »ن
نمــاد حقیقــت و 
ــا فرهنــگ  ــد ب پیون
اســت.  پارســی 

ــان  ــران و جه ــی در ای ــرادی و گروه ــگاه انف ــش از ۶۰ نمایش درودی بی
برگــزار کــرد، از جملــه در گالری هــای معتبــر پاریــس، نیویــورک، ژنــو و 
تهــران. آثــارش در موزه هایــی چــون مــوزه هنرهــای مــدرن نیویــورک، 
مــوزه متروپولیتــن و مــوزه هنرهــای معاصــر تهــران نگهــداری 
ــن،  ــای زمی ــامل »رگ ه ــروف او ش ــوند. برخــی از نقاشــی های مع می ش
ــران«  ــت ای ــی« )۱۳۵۰( و »نف ــان پارس ــن« )۱۳۴۸(، »جه ــای م رگ ه
)۱۳۵۴( هســتند کــه هویــت ملــی و پیونــد انســان بــا طبیعــت را بازتــاب 
ــرای  ــواری بزرگــی ب ــد. او همچنیــن در ســال ۱۳۵۳ نقاشــی دی می دهن

ــرد. ــق ک ــعدآباد خل کاخ س
عــلاوه بــر نقاشــی، درودی در حــوزه ســینما نیــز فعالیــت داشــت. او بیــن 
ســال های ۱۳۴۶ تــا ۱۳۵۵ چندیــن فیلــم مســتند بــرای تلویزیــون ملی 
ایــران ســاخت، از جملــه مســتندهایی دربــاره مشــاهیر موســیقی ایــران 
ماننــد مرتضــی حنانــه و ابوالحســن صبــا، و همچنیــن مســتندی دربــاره 
ــی،  ــز مقدس ــا پروی ــال ۱۳۴۷ ب ــارس. او در س ــج ف ــت در خلی ــف نف کش
ــان عمــر  ــا پای ــن ازدواج ت ــون، ازدواج کــرد و ای ــر و تلویزی کارگــردان تئات
همســرش در ســال ۱۳۶۰ ادامــه یافــت. ایــن فقــدان تأثیــر عمیقــی بــر 

ــار درودی گذاشــت. ــه و آث روحی
درودی در ســال ۱۳۶۸ کتــاب اتوبیوگرافــی خــود، »در فاصلــه دو 
ــای  ــن کتاب ه ــی از پرفروش تری ــه یک ــه ب ــرد ک ــر ک ــه!« را منتش نقط
ــا نثــری شــاعرانه نوشــته شــده،  ــران تبدیــل شــد. ایــن کتــاب، کــه ب ای
زندگی نامــه ای اســت کــه از کودکــی تــا تجربیــات هنــری و عاطفــی او را 
روایــت می کنــد. او همچنیــن کتــاب »چشــم شــنوا« را در ســال ۱۳۸۵ 
ــر و  ــاره هن ــش درب ــالات و تأملات ــه ای از مق ــه مجموع ــرد ک ــر ک منتش
ــران،  ــه ای ــق ب ــته هایش از عش ــت. درودی در نوش ــی اس زندگ
ــت. ــخن می گف ــر س ــش زن در هن ــی و نق ــگ پارس فرهن

یکــی از آرزوهــای بــزرگ درودی، تأســیس مــوزه ای 
بــرای آثــارش بــود. او در ســال ۱۳۸۷ زمینــی در 
ــی از  ــرد و بخش ــدا ک ــور اه ــن منظ ــرای ای ــران ب ته
ــه  ــا ب ــود، ام ــروژه نم ــن پ ــف ای ــی اش را وق دارای
ــا  ــوزه ت ــن م ــی و اداری، ای ــکلات مال ــل مش دلی
زمــان درگذشــتش تکمیــل نشــد. در ســال 
ــارش در مــوزه هنرهای  ۱۳۹۶، نمایشــگاهی از آث
ــتقبال  ــا اس ــه ب ــد ک ــزار ش ــران برگ ــر ته معاص

گســترده ای مواجــه شــد.
ایــران درودی، کــه بــه دلیــل بیمــاری 
ســرطان خــون در ســال های آخــر 
عمــرش بــا مشــکلات جســمی 
روبــه رو بــود، در ۶ آبــان ۱۴۰۰ 
در تهــران درگذشــت. او تــا 
آخریــن لحظــات بــه خلــق اثــر 
ــه داد. درودی  ــتن ادام و نوش
ــگ  ــب فرهن ــا ترکی ب
ــم  ــی و مفاهی ایران
مــدرن، هنــری 
ــه  ــرد ک ــق ک خل
ــود و  ــی ب ــم جهان ه
ــت  ــه در هوی ــم ریش ه

پارســی داشــت. 

عشق به ایران و فرهنگ پارسی
  هنرمندان شگفت انگیز

 باب چهارم،  در فوايد خاموشی 
حکايت:  سَحْبانِ وائلِ را در فصاحت بی نظیر نهاده اند، به حکمِ آنکه بر سرِ جمع، سالی سخن گفتی؛ لفظی مکرّر نکردی وگر همان اتفاق افتادی 

به عبارتی دیگر بگفتی. وز جمله آدابِ ندَُماءِ ملوک یکی این است:
سخن گرچه دلبند و شیرین بود                سزاوارِ تصدیق و تحسین بود

چو یك بار گفتی، مگو باز پس                     که حلوا چو یك بار خوردند، بس

  گلستان نامه
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